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 مقدمه 
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 رقانف

 «بِسْمِ اللََّهِ الرََّحْمَنِ الرََّحیِمِ»

روی ایشان درآیی و از  تنها بابی از بهشت به زآن باشد که بهفرقان؛ نه

سوزاند، کفری که بدل از ایمان پوشند که بوی وی شنوی. کفر مرا زنده

 مانم. وی در عالم خواهم و خواهد آمد.  پس دگر مگویم تا در سرا باقی

م تا کلا شد. که ستونی فرو ریخت و وحی آزاد« هُ الصََّمدَُ اللََّ»نویسم از 

ام و خضر ره دانم و عیان باشد رازی که در این ره تنها نی .نه آجوید ب

 آمد خواهد و گوییا آمد. ،سنت .دمتو شمردر الست بر 

ن که امر شناختم بر دیگرا !فتییهشدار ن .ایشان بنگرم که بطن دیدمدر

آن باری است و گر در من نکو نگری بر تو  صاحب بود بر ایشان و

عالم پیشم نهند پس بر چشمانت ای به ملکوتپدیدار آید که دروازه
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 .دست گذارم و چون بردارم نکو نگری به عهدی که در دست گذارم

 دیدم خواهد آمد در دوران! ، کناردرعالم به شود و ثمر حال

ر دگر در قع .واهدقیامت کشند به ناصیه و پیش ایشان برند هرکه خ

خالق باشد و در سنگ و کوه و  رِبَ تن مپویید که او مجویید و در زندان

 منگرید مر نکو!پس بر خاکم  .انظار پدید آید

چون شنوی خاموش  رآیی وسکوت خواهم  تا د. داکبر گوی« سِرِّالله»

زبله م و غیر،  ات جا گذارم که سرچشمةحقیقت آنجاستتا بر ولیباش 

ال بمان بر روی ایشان که در جلد خاکی پدید آید پس چلَّه دانم، ح

نَا إِیََّاکَ نَسْتَعِینُ. اهْدِ»سپارم و کوته گذرم که  آن زیبایی ترا گذار که به

خدایی چرخد گر بر مدار ، کشتی وجود از دریای بی«الصَِّرَاطَ الْمسُْتَقیِمَ

 لق که اعلم است  و هم در خُ در صفات هم ایشان درآیی و ایشان 

 چگونه باشد. خلَقش ندانم در صفات
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عرَِّفْنى »شناسی که آمدی از ات  ولی باید اینک ، آموختم در مراحل

 .گونه آییو حال باید گذری بر ایشان که جاهل دانم گر این 1«نَفْسَکَ

من زیبایی بر تو خواهم و کمالی که در نوع بشر خواهد آمد پس گذر 

تاریک  نِس شعاعی از خورشید باشد و مَپچه آموختی که زیناز آن

 تابد.بخورشید خواهم که  دتا حجاب بر تو نیای باشد کنار

مفاهیم کنم رها و دریای خروشان هستی درآیم نه رودی که به امتداد 

زند از نوری که درخشد پس او بر زمین جای دارد زمین چنگ .ربَّ آرد

 ام.ارد که اهل نییو گذر بر من ن

کاویدن ره بنماید که اسیر بیا ورنه دیگر گمان مبر اوراق هدایت یافتی

چنان که گذر نماید آنرحمان حیا دارد.  نفسی پس به دون برگرد که 

                                                      
مْ أَعرْفِْکَ اَللَّهمَُّ اَللَّهُمَّ عرَِّفْنیِ نَفْسَکَ فإَنَِّکَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنیِ نَفْسَکَ لَ»1 

نْ لَمْ أعَرْفِهُْ قطَُّ اَللَّهمَُّ عرَِّفْنیِ حجَُّتَکَ فإَنَِّکَ إِ  نَبِیَّکَ  فإَنَِّکَ إِنْ لَمْ تعَُرِّفنْیِ نَبِیَّکَ عَرِّفنْیِ

من بشناسان زیرا اگر خودت لَمْ تُعَرِّفنْیِ حُجَّتَکَ ضلَلَتُْ عَنْ دِینیِ. خدایا خودت را به

من بشناسان زیرا من نشناسانى من تو را نخواهم شناخت، خدایا پیغمبرت را بههرا ب

من نشناسانى من هرگز او را نخواهم شناخت، خدایا حجَّتت را بهاگر پیغمبرت را به

، «شوممن نشناسانى از طریقةدینم گمراه میمن بشناسان زیرا اگر حجَّتت را به

 1۱8۱ین، چاپ چهارم، سال کلینی، اصول کافی، انتشارات دارالثقل
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کن و نظر به آن ، حال کاویدن رها و چون یافتی گنجی درون خواهد.

هستی دان که با  زن که دیگر یابی ورنه خفتی و خفتن خطایاوراق ورق

 حال عنصری و دیگر هیچ مگویم. .ییایخود برد که ن

گروهی بگروند و فقر آید.  ودِفقرات چرخد و نسل آرد و توحید در رُ

 گروهی مانند که آیند.

دگر خواهم سر بر زانوی مصطفی)ص( تقصیر دارم.  خدایا بر فعل

 گذارم و روم که سلول بترکد از نوری که در میان دارد.

چم افکار پیس هستی آیم نه در توحید راهی بنمود راست که در اقیانو

« اللََّهِبِسْمِ»«باءِ»بر آن بودم و زیر شدم و تحت  و ریزم و عمر بر فنا. 

در من که اخگر  ایجاد " انشاء"حال . درآمدم و نهایت صمدیَّت دانم

پس طرح نمایم .هرچه هست در اوست و من در هرچه او خواهدباشد. 

لوک در حال مُ .ر آیدد و زبَتکمیل به آمدن کسی از بالا که زیر نای

ها ریزند و در بهشت ها از دورانکه ملت باشد حقیقت عیانو  رجعت

نه پیش گویم و نه پس نگرم که بود بر طاق هستی  آمد،  گوییا  .آیند

 شد کمر زین بار که نهفت در سینه!و بنمود ربَّ، خم



 21 فرقان 

 

ه مه یست؟ دانی پدر کجاست و مادر در قبر چه؟بازگشت روح دانی چ

نیستند در نظر که کوتاه داری نظر ورنه در هستی گم نایند و تو ناپیدا 

 دانی که در چاهی!

وحی که در رسولان بنهادی  بشریَّت و امتدادخدایا عزلتی خواهم به طول

گذر نمایم حال دستم گیر و عزلت تمام  از دنیایی که نهادی، به خیر تا

و نایم به درد که دنیا  خیر که به مدد آیند ملائک پس دگر گذرم به

جام بمانم بر چون .درشت حالیاایصخرهم سنگی گشت و گردد بر پای

 بام!

 ،هستی چون تو کِشد . بود و من در درد 2عبتیلُ« الله»م که م میلالف ا

آدم هسته  .گندم افتادیدرد بر تو آید تا بر مدار افتی که خود بر مشت

-کوتمل تااسیر خاک نگردی  !ارهشد .در تو بنهاده و تو تاریک بنمایی

 حقَّ یابی.

                                                      
 معشوق2 



 رواق 00

ای از نامه؟ گویی کیستی، .که نزدت دهم نامه ۱«سلَاَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِینَ»

بگو ربود شیطان تا گیرم و نزدت سپارم.  ؟ پرسی بر دست که . دوست

جای که من رگود دهرکه از علی)ع( آید به الست جای دارد ورنه رَ

که  ایدیکهنه از افکار نیست و در کتب ن( مشتیباور من بر علی)ع .ندانم

 هری که از زهرا)س( دارم.به اشراق جویم و مِ

خود مهجوربر و بپوی در خود که جامه چو از خاک کشیدی رامجوی م

 ند ملائک و روح!فَمانی ورنه در صَ

ها ربَّ و انسانبث از ذات نهادم که دیدم نعماتنهایت محشر بینم و خُ

 یم.همشجر که ما درهمیم نه بیرونِ چون پوستی بر ساقةهم  همه در

 ه برون!ها تا از یکی آید آن شَحال گذر نمایم بر دوران

مود و ره بنو قلم بنهادم که تکفیر آیم پس قلم بر حق  ارم زگ سپاس

 .و شناور در رود فقر بنماییم بر صفحه کشان خواهد برد. همه در هم مرا

و  .شود و خواهد بودمیهرچه شده، کم!   یاید ترا و زجرپس غصه ن

 که تو بنمایی.کمتر آن

                                                      
 181صافات: 3 
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 تصویر زجربر هاست که در هم روند پس تصویرای از اصلدنیا آینه

ایم و تا گور ما همه آینه .ود در گور و خیزد به قیامتآرد و از آن رَ

 نباشیم.نیاییم و بر خالق هیچ

خیزانی است که این که خروشتابویی نبود که در آن خمود آیی بل« الله»

 عمر چون برگ ریزیم و آن بر امتداد هستی رود و محور باشد.

یک قرار نگیرید که ها افتادنی پس بر هیچها ساختنی است و غمغصه

اصل درآی و در شجر خود به جای دارند. رحمان  رِها آزادند و بَاصل

چین و  خوشه .یای که در خود بینی و انسان نام گذاریاب نه به خوشه

ها خیزند و بر سایه رحمانی داری.آینةدر دست  که  کن  در حقَّ نظر

 هریک تا چه در نظر آید. رِهم ریزند و تو در یکی و او آخِ

م و خضرره بودم که در چاه اسیر ماندم تا یَزمانه نِحال گویم که موسی

تو آیی پس نیک چون در خود نگری صدایی شنوی بر صوت که 

داری  نکوچاه دنیایی و در ازل سرشت .نشنوند و به تو خوانم دیگران

 پس مانم تا آیی.
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خواهم به نوری که در عالم تابد رم و هدایتجنون در دفتر نیادگر بحث

وجود خواهم که من غیرم و تو حقَّ خواهی پس آیی اگر به و به

ا ت و من بر مسیر حق  ود بر منخورشید پنهان و رُ .مرتضی)ع( ره داری

 !مگو محسن که وهم آمدچیزی دگر  .کجا پیمایم

خواهم شرحی دیگر بر تو که انسان دگر نه  .شجر روح فزاید و تنویر

اللََّهُ »هر مُ. اید الَّا به حقَّیمددی که در خلق ناز خود از حقَّ خواهد به

 ،آییرمز نزدت گذارم که فهمای بر من گشوده داشت و بهنکته« الصََّمَدُ

یزی که گورت دهان باز نماید و خفته بطلبد و کفن آزاد نه رنج و گر

 که دگر روحی!

ایند تا مهدی آید و نوری باشد یها جمع نها در دورانحال گشایم؛ ملت

 سو مانی و کورسو بینی.شود ورنه اینبر مشرق و به اشراق با تو جمع

یَّت نکه وحدا« الصََّمدَ»و درآمدم به « باءِ»سپاس بر حقَّ که افتادم تحت 

سرشت در من چندان نکویی .ایمیخلق نو به تسلیم بالمگشود در بر 

 آید.نظر کوتاه به ،باشد که به ایشان درآیم گرچه دست
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شدن در حقَّ به اید الَّا به مرگ یا حیَّیها چنان باشد که گسست نخواب

 مبین بر وی آشکارا باشد. قیامت که نزد نبی در کتابِخروش

چند دیگران آزارد که یار آرد هراز رخمن قیامت عکس نزد

 ایمیآزارد پس ناراحت ن شانچشم ،نورصورت. ند و انسانسیرتَجغد

 گونه افتند.یار اینجغدان نیایند و کوران نبینند که نزد که 

ه اید کیشدن باشد و بر خوابتان پایان نشما بیرون، از خواب0منآزادی

بستانم و توبره بر خاک  عدم خواهید به گستردگی بهشت و من نقد

 گذارم و شما بهشت خود روید.

 آمد تا چه بنمایدم ره!فقر فزودم و ایمان در ره گسست

 .دگر از کران دیگر بر انسان بنگرم و تاریکی که نوع بشر در آن یافتم

ثمر نباشد چرخد بر  توحیدی.نمادی که در آن است شکافد به نگاه

 !دون کم باشدکه علمِ خویش و گذارد علم ارجح بر آگاهی 

                                                      
 مرگ4 
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نوع بشر بر اسارت  آن حال درگذر بندی دیگر بر خواهم داشت که به

نماید و آگاهی درآید پس زمانی بر ایشان شکاف نوع باشد که مغزهم

 فاصله برای خود ذبح نمایند تا امان مانند.شتند و حال بامعابد کُ

حقَّ مراتبدرآیین بر کس ارجح نباشد و قربِ وکس از هیچ دینهیچ

 ر به خواستی که عیان بینی.گخلق نخواهد داشت مدر

 پوشش بر آن نقطه که زندگی داری.شندشوند بر تقدیر و کَها سدایمان

ه پس جوشش کسحال گویم؛ رجس در دنیا پدید آید به ریختن خونی 

 گونه بار آرد.توحیدی ایندرخت

ود که تاریک نمانم ای از آگاهی در من لب گشسپاس بر حقَّ که نطفه

 روند و کجدیگران که بر دوست بار ندارند ره ندانم که کج . و ره برم

قدسی ره ر به مددگعیسی خواهم در این مقام که گذارم م .فهمانند

خمود و جهل و تاریکی  ، آردخفهیمایم که جن و انس بمانند و گیرند. پ

 بشر باشد.که بر نوع
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 سر بر سجودی .باشد« فَتَصلَِ»که  عظیمدگر سجود آرم بر آن درگه

بر عشق که از نور است و جاری در بلکه  بار نه بر خاک ابدی و این

 م آیم.حال دریای عظیم خالق در بر و من بر نم تا کی یَ .زمان ماند

حال  .رومخاک فرو سپاس که دانستم قدرم افزون بود و من بر سیر

پوید آدمی رهفرزند .آردهرفزاید و دوران قگویم چنین که خاک سردی

پوید و یکی آرد پس در هرعصر یکیماند و خالق پیش خود و خلق

 گردد.

تتیر ایم که مسیفزودم و در قهر ن« لَمْ یلَِدْ»که « اللََّهُ الصََّمَدُ»هر نویسم به مُ

کامل عیان انسانِ  و قدرت خواهد. ای از نور که قدر دارددارم رگه

اد بگذرد و شکفد به نوری از رحمان که در خلق اید در کس تا هفتیدرن

 فزاید و نور فراگیرد.

شیطان ربود و ته آن در نظر که گسست خواهم از خلق و  ،کیسةعمر

 پشت دارم. که عظیمروم در خلق به آن نور
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ای از آید و شاخهها درگذر و من بر چشمه تا ساریدورانحال نقش

دگر  .در بر ۳عت اشرف مخلوقاتها رویاند و آید و خلتوحید در دوران

 .ها زدودم که به آفت گرفتار آیدنقش

 مخواه دگر شراب نبیهدر رفت عمر. زدود که  غبار از چشم عنصر فقر

که بر ایشان اهدا،  فارس خطَّه عهد تمام و عذاری ز بوستان وی! و گل

 سو شیطان!کمند آمد آن

د و کجا ریزد. جام آیعمر ریخت تا دگر در کدامسبو شکست و بیرقِ 

رز از مرتضی)ع( دارم ورنه شکند سد و ریزد گویم که حِ ! اسرار مگو

 قهر بر این زار که مسکین خوانم.

کلام زیاد نخواهم که دیگر بیان آید و رخت برخواهد بست از آن 

 تزویر که بر آن بنهادم.

 .سبو دانم و ریزم و حرمان خواهم بر اهل فقر که جامه از تزویر پوشند

دنیا پوییدم و قرب دید و رو آرد بر من مسکین که درَّه ی یا آمد پحال

                                                      
 مخلوقات است.انسان مصداق اشرف5 
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یکی  بهشتشود. آنگاه دگر دنیا چون پوسته ریزد و حرمان تمام . یافتم

 سو!گذارد آنو بشر گام

آرند و بر یار تهلیل و اینک  تسبیح مردگان درآیند و ملائک ، حال

دگر مگو که  .برسول خواهد آمد و ملائک پی تا گشاید بر ایشان با

 ترسم رخنه آرد شیطان!

 .مشیر در بر و بنشسته آواز آیدش .آرد بر کعبهگویند اوَّل ایشان سجود

 شمار آید.ملائک که بیآرد خلق و رود بیرون به موج هجوم

! بستخواهد فانیرخت از دنیایسبو شکند و جان بر ترک حادث. 

ب دنیا پس به موجی بار که گردد خراسماء و ملک فزاید چرخد قفل

 ند بنیاد!کنار خواهد رفت و شود دیدار که کَ پرده آهسته

ظاهر که  در حقَّ شودآرم. وی زنده د یار که بویمآ ،دیدم آرامگاهمبر 

 آرم.یارآید و پیچددرعالم و سپاسپس بوی ، پرده ناید بر کس

د حرکت در حقَّ که فزود نور و فزای« اللََّهِبِسْمِ»«باءِ»فرقان تمام نمایم به 

 «ملاوَالس»   و آرد در خلق گر خدا خواهد.

*** 
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 بیان

 «بِسْمِ اللََّهِ الرََّحْمَنِ الرََّحیِمِ»

 سلطان 

ر کامل دیگر نه در تن بلکه داز سلطان گویم تا فهم آید بشر که انسان

حقَّ ی و جمالدی که دریا شدوای بجای هستی نگری پس قطرهجای

و ا سلطان زیباتر از آن آید که در آینةخلق به  .پیماییاو  بینی و راه به

حقَّ شناسی، به او نابود گردد کس! حوصله شاید برگی از جلال .نگری

زنی پس اولیاء باشی دانی ورنه اید که در اوراق گویم ورقیهیچ ن

 برگردی.
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 سینهباب

فَّافت یکر شاز آمال تهی و خاک از پ زمانی بر تو بازگردد که سینه جمله 

 تهی از غیر و پر از یاد باید تو را برافروزد پس ریزد و خورشید درونت

دگر نیاید ادنی در آن آید و حال باید نگری.  حقَّ گردی تا نسیم بهشت

بر تو مکشوف گردد و گرد  6قدسیایبال گیری مگر حقَّ خواهد و دانه

 اری تا او خواهد.آن گردی پس فرو بری و کام برنی

سپاس بر حقَّ که در آینةهستی نقوش تا آخر بنا نمود و آخر آن به 

 من گویم ؟ حال پرسی ارادةحقَّ کجاست و خدا کجا .ملک تزیین نماید

ه خدا نه تو باشد کتو کجایی؟ تو نقشی هستی بر رود هستی و باطل کُ 

 ،ودردر هرکس بذری کاشته، بعضی رسول چیند و گاه شیطان بردارد و 

 ابلیس در تن داری. اگر تخم

                                                      
 گویا به اسرار شدن6 
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 کوبش هستی

خالق  نتوان که شعاع  ورود  نهی و خمود در نظر آید ودر هستی قدم  

 . آید در خلق گذر باشد و از آن انوار دگر ساطع پس در عمق کوبیدن

تراشند سپس در مثال  دیگرچیزها مقراضصدایی در حقَّ آید که به آن

 آن که جای خود قرار گیرد و روید بهآیند و چون بوم در هستی رها 

 شکل ولو امراض آید.

 جوهرعقل 

نفس حقَّ آید اگر به گردابمسیرجوهری به به آن زدود فکر و دانم 

فتی که مگر دست حقَّ برهاند. جوهر یقین نی ایی و به گودالیگرفتار ن

تهای مسیر یکتایی ان اگر شناسی یکتایی سپر بر آتش باشد.  آرد و

  . گرفت قرار خواهی« نِالرَّحْمَ عِندَ»و از آن جوهر آید 
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ک یسپاس بر حقَّ که میزان بر من بنمود و صراط دانستم پس بر هیچ

عمر بر کژی رود و کمر خم شاقول  . ایی تا به ادب نشینییراست ن

 !7گردد و گرده راست تا از پهلوت جدا کند مانده

 جای" عِنْداَلرََّحْمَن"

عالم نگری آن حقایقنوری گذارد در پیشانی که به ی؛جا«عِنْدَالرََّحْمَنِ»

ایستاده  جای،رحمان دانی آید که چون سیر اتمام و نزدن هرچهآ و به

آید و تو ایستاده در وی کامل« صلَاَه»  .تراشیده و منظر ربَّیپیکرت

نور در آن  .نوری که از حقَّ بر تو آیدنگریست بهنگری و خلق خواهی

نظر آید و مبهوتخلق به ،نگریستنبود و در آنخواهدکامل ، سفیدی

خالق! حال اختیار تمام و  رِآرد بَحسین)ع( تواند نشستکه چون ،آیی

و ربَّ! زهد ا نهد که اذن نداد به تو ربود شیطان پیشتچه بر خاکآن

الحقَّ که در این نگاه از جمله در این مرحله نگریستن در حقَّ باشد مع

و آید پیشانی در تدر از گردی تا خود گردی یعنی اینک نگاهنینیازها بی

ری به ایشان بنگکه دیگر وجودی نباشد مگر در حقَّ.  وجود بنگریو به

                                                      
 .چه نیافتی در عمر و در حدبقه ماندآن7 
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خروشان او دریایختیار از کف برون و به ربَّ سپاری. دگر ا .و باشی

رها باید فکنی سپس  ،خلِقت که خلَقت از او باشدگلیدریاب و کوزه ی 

زینآید و برگی از خلق که رویش دانم.  سو از تونآ بهدرگذر راهی 

خاک خواهند بود که سِ پس عالَمی به رحمان و ارواح از تو گریزند و پَ

دگر آن باشد  سیر آمد و سیرِگر در خلقت آید و اینک اتمامیدایتنه

موازی کوه که عالمزار و آیی آفتاب و گذری در سلسلةکه رویی به گندم

رقص آمد و ملک به !دگر مگو .خلقت آردتو آید که کمان درخوانم و 

بشر در فهم که خود در مزبله انداخت و امانت از شیطان ستاند به نوری 

 از خالق!

 جان

خالق گویم و بر آن  رِپس از بَآید و زینمحوری پدید از حرکتِ جان

ید که هزاره گذرد و بابی در خلقت گشا . آییآیی گمپس کم 7«ناَظِرَهٌ»

آرند بر آن ملائک و جن که پوشیده دیدم و شرف« الرَُّوحُ الْأَمِین»در آن 

ربَّ در نظر آمد پس گریز از شیطان  ، جمله خطایا عریان . شد از چشم

                                                      
 33، قیامه: «نگردإِلىَ رَبِِّهاَ ناَظرِهٌَ. به پروردگارش مى»8 
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درون را به نفسخستةمن ،«باِلْإِنْصافِ» 8«قُضِیَ الْأَمْرُ» و هرناقص که

دگر هیچ نخواهم بر دنیا و گیرد در سجنشاید آرام قدسی آرام خواهم

خواهد بود لیکن لسان درکشم و آرام  14« تَدْمِیرَا فَدَمَّرناَهُم»این دهر که 

 پس سفر خواهم بود تا ز تن بگریزم.گرفت که زینخواهم قرار

در انتها قلم بنهادم و  .سپاس بر حقَّ که فزودم بر راه و نمانی در جای

آگاهم و دیگر نه از رود  دگر بر تو خوانم که بر احوالات عالمشرحی

 گویم و نه از غور هوی که دگر آید.

ی گشوده خواهم دید و از آن انسان رود و ملک و سپاس بر حقَّ که دَر

 الله آید.وید که بابرُ

                                                      
اللَِّهَ وعََدَكمُْ وَعدَْ الْحقَِِّ وَ وَعدَْتكُُمْ فَأخَلَْفْتكُمُْ. و  وَ قَالَ الشَِّیْطاَنُ لمََِّا قضُیَِ الأْمَْرُ إنَِِّ »9 

داد و من وراستی وعدهحقِّشما به گوید خدا بهرسید شیطانپایانچون حكم به

 33، ابراهیم: «كردموعدهدادم و خلفحقیقت شما را وعدهخلافبه

كذََِّبوُا بآِیاَتِنَا فَدَمَِّرنَْاهمُْ تدَمْیِراً. گفتیم رو به جانب آن قوم فَقلُْنَا اذهْبََا إِلىَ القْوَمِْ الَِّذیِنَ »10 

 33، فرقان: «ها را سخت هلاک گردانیدیمكه آیات ما را تكذیب كردند روید پس آن
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م. ویش که دگر من ندانپس رُسچند  عظمی در خلق آید به گفتاری سیرِ

که  بناک وحیسلام بر حقَّ، سلام بر مرسلین، سلام بر مهدی)ع( آینةتا

 وجود عشقش زبانه کشد و نور آن عذاب بردارد.در سرزمین

 تچه گفتم شستم و برفت تا ذرَّه تابید و فرقَگویا نگشتم و آن

داد که دگر از تاریکی  ، حکم و بیانن چرخیدم و قلمآ پس به 11خواست

فعل من حرام مپندار و علم من بر  به ستوه آمدم و به نورش نستوه! 

 ینش بین که در مراتب یابی نه به هرچه خوانی بار یابی.مقراض آفر

ردم پس تو هم چهار اصل در نظر راه شمبار مفاهیم بر تو گفتم و این

 دار تا برهی:

بارقةرحمان یابی  جسم رها، نور در بر که گر برهی خیزی.  اوَّل؛ حجاب

 پس خیزی. ،و دستی از نور گیری

                                                      
  38: ، كهف«اكنون زمان جدایی میان من و توست گفت. وَ بَیْنكَِ  بیَْنیِ فرَِاقُ ذَاقَالَ هَ»11 
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خالق خروشانمل و بدان دریایعها شکن چه در ذهن چه در دوَّم؛ بت

د بر یار نکو بای ز خود هرچه هست و عریان آیی محشر. نی اایی تا کَ ین

 نگریست.

سوَّم؛ ایثار که گذشت دانم و شهادت خوانم و چنان باشی که در خلق 

 ،رِ ربَّ گشوده و سلطان ز خود یابی و حالکهنه پوشی و گم آیی و بَ 

 مهدی شناسی.

اری یدگر در هستی نآی و از آن برون که گامهستی چهارم؛ بر مرکز

 ربَّ یابی.مر اذن

 ،بنمودمو ثناء بر حقَّ که ره  ایشان احتراماهل بر سلام بر رسول دارم و

 حیات آمدی.تا به آب

 دنیا

دنیا؛  جز تارنمایی دور در غار تنهایی تو نباشد و مولکول و سلول و 

وجود که در هایپارینهای در ذهن تو نیاید و هرچه شناسی جز جعبه

نهی از مال و فرزند همه سوزد که بر غیر بنا نمودی و هرآنچه گل جا می
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لی که بر تو خواهم نقشی بر دیواره ی بر غیر آن باشد ریزد.  رسو

 وجود زنده نماید و بر تو رخلکبلکه آن باشد که مَ یستوجود نسنگی

م دری بر تو باز و تو و بر هرکدا 12ها بر تو باشنددوزخ !بنماید. بدان

 کنون در آن جای دارند ،آسوده کنار گیری که بر غیر باشی و  جهنَّمیان

فَسیََرَى اللََّهُ »فرماید: و بر اهل معرفت پوشیده نخواهد شد که می

احوال بنگری و از خدا  پس دگر نکو بر 1۱«الْمُؤْمِنُونَ رَسُولُهُ وَ عَملََکُمْ وَ

چشم گیرد تا حقیقت اعمالت بینی و بدانی ضخیم دنیا از خواهم پرده ی 

بر بهشت یا جهنَّم یا هنوز بر صراطی که اگر توفیق بود  ؟کدام سویی

ی لی از زنجیرهاپایت خواهد بود ورنه غٌ سنگی بر ،صراط .اولیاء خوانند

شد تو را روزی که در آنی پس بدان ابدال تولَّد دارند و قیامت که کَ

 اوتاد در زمان جاری!

                                                      
، «حاطه داردااكنون دوزخ بر كافران بدون تردید هم. باِلْكَافرِیِنَ هٌمَ لمَُحِیطَ إِنَِّ جَهَنَِّ»12 

 31عنكبوت: 
 103، توبه: «بینندیقیناً خدا و پیامبرش و مؤمنان اعمال شما را می»13 
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سان ان .نتوانست کوه  حقَّ دارم که ودیعه بر کوه گذاشت و سپاس بر

ملکوتی او نزد ربَّش ت که در قعر آتش و دود آمد و چهره ی پذیرف

 شاید آید. .نگریست و گریست

بر گمان م .ای در محشر تا لباسی از اعمال بر تو آرندیقین دانم برهنه

 سوزی که آتشِ میانت گیرد.

د نوشت دانی پس بایست کسی که سربدان تقدیر تو در توست نه د

ت گر گوهر نکو داری. به تنویر گویم که عکس رخ سرنوشت ازنو نوش

اگر گوهر سفته و  ،یار چون نقشه مسیر راهت بر خاک و افلاک آموزد

 صاف و درخشان در بر نکو باشد.

 رد تا دگر کجا سر برآرم. ود بُدگران بر من خرده آرند و قهر آمد که رُ

 شهود

تا به بیداری انجامد ورنه  است دیداریهایربَّانی در جلوهدیدن ،شهود

مدام ظرف در چشمه فرو بردن و ریختن جام، کام خشکیده ماند پس 
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جلوه شهود آرد و شهود در جلوه ماند تا بالاتری آید که شهود بر 

 مراحل مختلف زاید:

حقَّ  که خاصَّ اولیاست و در خلق زایش آرد و در "عینیَّةذاتیَّه" :اوَّل

خلق  دِّت آید و اگر خدا خواهد سَرَبدان نوری عظیم بَ .درجات یابی

ودی که به کژی آرد تو پس نوری نه رُشکنی و نزد خالق آیی که زین

 را!

شهود از جهت ریاضات که این "حقَّباطنی و عرفانِ کسب علوم" :دوَّم

اهی ونفس خمبادا قوایرِ رحمان. خواهد تو شکند و تسلیم آرد نفس را بَ

 و تسلط بر دیگران که کژی آید.

سالک است که در رؤیا یا خواب فراگیرد و محقِّ  "درک اسفل" :سوَّم

ت بایست از درخنباشد در این قرار گیرد و عمر سپری نماید بلکه می

توحید ثمر یابد با روشنی که بر درک قرار گیرد پس شاخه جوید که 

که در هریک روشنی و راهی  دیگر اخلاق و مراعات بر خلق باشد .هدرَبِ

 گذارند. بارَت "صراط"آید که بر 
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ق افتی و جرقَّه در جبَّه دانم که اگر به دام خل "شهود شیطانی" :چهارم

شیطان میانت آید و بر هرنوری که بر تو افتد چون خرده افتد ناله ی 

 نه بر راه! پس در چاه خوانیاهرمی کج نماید که زین

 ای از وحیمخلوقات بارت دهند و قطعهشرفا  "نفسانیملکات" :پنجم

ز آن ای اپس شنوی و به ندایی آیی به جرقَّهکه زین گذارند در گوشت

 رحمانی خوانی.که ندای

باشد که بر هرموری راهی نهند و بر آدمی  " رحمت واسعةربَّ" :ششم

 بابی بر صراط!

 الحقَّ و الانصاف که خوب بنمودی راه!

ت جز اوَّلین که حرکمودم شهودباطنی باشد بهها که به تو بنجمیع این

شهودواقعی آن باشد که ایستاده ربَّت به تو بنماید در خود که  . آید

 پیری! ،راست آید ورنه امتدادخلق نگریستن خلود آرد و در گذر

در همةرسالات سعی نمودم بنمایم که تو برگردان اویی پس عرش و 

زی و برخیکه  باشد .یارکویدیگر که بر تو خوانم نبود جز شمیمی از 

 ایدیمخلوق نارادةخالق در ظرف  .بدان بعد از شهود امر آید اگر درآیی
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وجود با حقیقت سپس جام .هم آیند و یکیتا ظرف و مظروف به

حال امر  .ردرآمیزد و امر ساطع که بر خلق آید و کوله بردارد ز بَ

ر کنگره اگ شیطانی پس عبد  ، بدانستی و تو عبد معبودی و خالق برِ تو

 بستانی.از او )شیطان(

لق خ به کفتار گرفتار آیی که عقوبت خالق تابراز خوانی و شیر مانی، گُ

فتی پس یایمان راه بر عرش باشد تا ن . برد و جهنَّم از وجودت آرد

حرص و حسد و کینه بردار و دور ریز که در وجود حرارت دارد و در 

 رحمان!خروج عفو و لطف

 اشراق

 ه آنببی دیگر گشوده داشت ربَّم که بر تو بنمایم و اگر نیک نگری با

درآیی. خواهم گفت که گویا شنوی در جان یا دفع گردد اگر مزبله در 

. بدان اشراق به تراود که در اوستذهن پروریدی که از کوزه همان 

تن اشراق برون نگریس .ی که در گذر ربَّ آیییابسامان نباشد و ثبات ن

ری و ریاضت وها زندانی نمودید. اگر تزکیه نیاکه در تن از جان است
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ریاضت گوهرت ساید و ولایت ره  .درَخواب و رؤیات بَهمراه نداری، 

   .ناطقه خواهینفسکه  بههم گشوده دارد تا درآیی و هردو به

نفس، چشم تو آن باشد و تو در آن اسیر گردی که به ه ساییدرِگوهَ

 ینی در بهشتی دیگری نه عریان بنمایی ودر آیی پس بدست حقیقت به

برخیزید و  .در خلق گذر داری. حال گویم از امر دگر که از مولا آید

 خزان گذر دارید که ابلیس بر زمین آید و حاکم خواهد بر آن!

 إِنََّ الْحَسَنَاتِ یُذْهِبْنَ السََّیَِّئَاتِ 

ود دورنما تا زیبا بنمایی که ؛ بدی از خ10«إِنََّ الحْسََناَتِ یُذْهِبْنَ السََّیَِّئَاتِ»

 درون به تو بنماید ورنه از تخمفتن طلب نماید تا زیباییگوهرپاک سُ

ا ز ربَّ که خدای ااید پس زیبایی درون توست بر جلوهیکفتر جغد ن

تو خود گلی که بشکفی در خلقت به زیبایی درون خواهد زندگی بنمایی. 

ر خاک تا دگر چه بنمایی. ورنه عمران خزان جوید و تو را تنها گذارد د

ا بند ت  "فکِرَت"بالا شدی حال بر تو آموزم  آن ذکر به تو آموختم و به

شد و شیطانت در آن س کَ فْیی که نَیازیرک خواهم تا در دام نیایی. ن

                                                      
 111، هود: «برندها را از میان میبدی هایقیناً نیكی»14 
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از آموختن علوم دینی آغاز تا بر  "تکرَفِ"زنهار هشدار و بدان  .آویزد

ربَّانی در فکر انعکاس .تو علم لدنی آشکار و آخرت مکشوف گردد

گوی خالقی ورنه تکرار عادت یابی و ذکر بر دهان رانی که حال تسبیح

را ت  "تکرَفِ"انصاف نباشد آگاهی به مستی در تو آید. بدان  .آرد

و قفل بر آن نتوانی که دگر خود شکفد به توحید که در میان  دشکاف

 سپسالت نکو خواهد اوَّل اعم  .در حقَّ نیایی. تا دانه ی حقَّ نچینی، آری

 ملک لعن نماید اگر غیر بنمایی.اوراد بر دهان. 

 حقَّ 

شکل یابی از حقَّ و یابی جوهر از حقیقت چند مانی در آن. به امتحانی

سجاده در دل  .اگر ذهن تمیز داری و لباس نکو از اعمال به تن پوشی

دوست زیارت نما که  ،جا در عرشاز آن کن. گشا و دل به کعبه روان

اگر بار داری ورنه برگرد که  یبر حقَّ درآ .درون گوییآن عرش به

چه آنازدیاد اولاد و زیور نباشد. دگر بر خلق چرند خوانی. بدان مال به 

 ایی.یآید اگر به خود ن ی گراناید که باریدنیا از تو بستاند مال در نظر ن
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 آهنگ دنیا

 ند دنیاییبر صوت ناید که از ناسوت شنوی و چون در ب، آهنگ دنیا

 عمر چون قطره چکد و ریزد پس وامانی که در راه مانی و بدان نفس

 قدسی خواهی که برخیزی.

درختی که شیطان بود یدم در ازل ماری بر شاخد1۳.هرچه خواهد کند

هردو به امری خوانند و من نظر به حقَّ دگر. ملک سویدر مسیر من و 

 در آید.دارم تا گنج از آستین به

بدان روح پیوسته در عوالم در تلاطم باشد تا به شکل  .رمنویسم و گذا

جلد خاکی درآید پس در آن کمی آرام یابد و نوم بیند تا شکافی در 

و  جهت تنبیه سر بیند و دگر نه خام که پخته خواهد درآید. بدان خاک

روح آرام خواهد و با خاک، خاک بیند و چشد نه بیداری شخص باشد.

ای جذبه او را نگیرد.  مانند ی نیاید از خاکجوهرآن را و تا حرکت

 ،وجود.  انگار قطره ی بالای خاک رود و روح درکشد و فهم کلی آید

باشد اگر خدا هریک « عِنْدَ رَبِّهِمْ»جا از آن شود.  نحر گردد و به نهر وارد

                                                      
 333، بقره: «دهد انجام خواهد چهخدا آن. اللَِّهَ یَفعْلَُ مَا یُرِیدُ»15 
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تصالی بر ت که بر تو خوانم نوری باشد واحد. اخواهد. آن دریای عظم

 ا از خود برهی.تو نخواهد بود ت

کار که خواهند بر هم تو با خلق چه .آمددگر مگو که عقل خروش

ند جوی ، کماز نطفه تا جسددنیا گرد خود خواهند. فخرفروشند و متاع

قَّ ستایش بر ح .موی بینند هرچند سپیدی .پرواز درآینددر رویا به  و 

 .سازد دارم که رحم بر من آرد و از غم رهایم

نظر اندازد. سپاس بر حقَّ که آسوده  حقَّفم و خواهم دگر طامات نبا

چنین  حال گویم .شکافدز تن ابیگانه  ،تنهایینماندم در خلق که مقراض

ن م عدم پای نهم و قراضه برندارم تا سوی که افتد. حالِکه به صحرای

نزد خلق زار و نزد حقَّ بیدار تا که خفته بنماید. دگر از  :چنین باشد

دم عپای برون نه و بر سرسرای. ترسم همه گبر افتند ایمان نگویم که

ربَّ درآی تا آفتاب بر تو ظاهر شود و آید در باطن رودی از خروش

ن مونکه نگار خوانی. در خلق کهنه پوشم و برِ حقَّ زیبا که نگارم ره

 باشد ورنه سر از ملکوت ام، در چهرهغباریباشد. بدان جلدخاکی کهنه

 م.یار برآرم و آنجا باش
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فا ش و  شفا خواهند که خاک بر خاک بت و ترسم خلق گذارندم در گور 

 باشد. روزگار در گذر و من بر تنهایی خود هستم.در وی 

 حیات نو

 .های خفته بر آنیمقلم استوار آید تا گذر آید از دیوارحیات که نقش

چنان چرخش آر که توان گذشت.پس ،سلجوق بر دیوارچون سربازان

اگر نقش حقیقت در میان  ،ر تو چرخد و تو خود غباریذرَّات هستی ب

حال گذر توان که نقش ریزد و دیواره بر محوری چرخد که خود .داری 

د. گذاراو  ایی تا یدیده ملائک و روح و بر ربَّ نبینی به .در میان داری

 یوارِدبر دیوار باید گریخت و اصل یافت.  از نقشِ دانستی از چه گفتم؟ 

ما کور که عصا برداشته و در  .بینی که میان باشدو عیان تو ریزد ذهنِ

ین اها پشت نماییم. ها سلام دهیم و بر اصلزنیم و بر سایهتنهایی قدم

من نخواهم که از حیات گریزی بلکه خواهم بر  .مادی ما باشدزندگی

دریایی باشد در  جا حیات بینی.هستی چرخی تا به محور درآیی و آن

تو خفته تا کجا سر برآری. بدان اینک بر تابوتی که بر عظمت و نور و 

دیگران اثرند و او آثر و تو خالق  .دی و هیچ خالق ندانیوذهن بتابوی
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دون منگر و پس به .«الخْاَلِقِینَأَحْسَنُ»هایی که ودیعه دهد در تو نقش

جان شنوی. خواهم دگر به گوش 16«أَنْ رَآهُ اسْتَغنَْى»درشتی منما که 

تن ایی که بلندی به شکسیکس نرده ی توحید گردی و بر گُدریای غرق

ت ی. دگر فرقدتو خود سلطانی که در خود اسیر مان ی درون باشد.تابو

 ود و آه هرگز نماندرَ "قلم"جدا نماید که باید کسی ترا از من افتد اگر 

 .آه به مانده مخور و ریسمان گیر که برخیزی .که در بساط هستی باشد

 ده دانم اگر با این ندا بازمانی.نکوهی

دگر دانم که  .خوانم "ذهن"چندم باشد و فرای آن  علم ،"فن"بدان 

ت آموخت پوشیده بََّوجود تو باشد و اسماء که رَ جمله علوم در عرشِ

به  ؟تو است تا کی جوانه زند و روید. دانی به چه جوانه زند رِبَ ،از ملک

ه چون ک حقَّ میان بینی عهدِ نی وخود شکاینکه توحید گیری و تابوی

 گسترده گردد قیامت مانی.

                                                      
 ودشراستی كه انسان سركش و مغرور می. أَنْ رَآهُ استْغَْنىَ. كَلَِّا إِنَِّ الإْنِْسَانَ لَیَطغْىَ»16 

  3و3، علق: «پنداردنیاز میخود را بی چون
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بدان تقدیر در توست و تو چون چوب خشکیده در نظر آیی و گویی 

فلی و اعلی سُ حال خواهم که برون آیی از تنِ .تقدیر زخم زدتراش

ه که در یقینی و در یقین زره بچوناید یپوش به کار ننگری که دگر تن

 برون آیی!ولایت شتیاز ک مگراید یکار ن

د. محفوظ در جان آدمی باش ،ای به نام عمربدان جمله اعمال در شیشه

 دگر چون تو شکل پذیرد که زینشکند و آدمیدر عدم چون گذر افتد 

 .نه در زبانی که در کام آدمی چرخش آرد ،پس پاسخ دهد به کردار

د شای ،ییبرزخ گذر نما از ایند پس اگریبدان اولیاء در این مرحله ن

جا از هم گسیخته آیی ایی و آنینظر ندر رودی از جنَّت یابی اگر زشت 

 هرچند آدمی مانی.

آدمی زخم زند به  رجس پدید  آمد و .فزودایمان سپاس بر حقَّ که 

 ها برد تا که ماند.قوی که رجس سوزد و سوزش تابافگارِ

ر دیا  چون انگبین در قیامت جای دارد.بدان حقایق در یقین و یقین 

و ریزی در قیامت یا شهد گردانی،گرانی وجود و خشکی گورت تنها 

بینی محورت کشد  ؟به چه خمود آییجانان مانی. تو جانپرواز نمایی. 
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مانی و دوزخ پرستی که بیش از آن  خواب و چروکیده گردی و عاقبت

ات هیه ای به آرزویت باشد.کاخ پدید و دروازه رویایتکه در  .نبینی

هیچ  .خندد و ملائک بالا نظر دارند ،بیهودهبر این خوابجل اَکه 

که بر طاق  فتدیای به خود بیدار نگشت و هیچ بیداری به مشت نخسبیده

توحید  پس جام .و درمان در یک بدان دردها در بدن بسیار .گذارند

 نور در خلق به شکافی از وسوزددر حلق که انگبین خوانم و ابتدا بنوش 

اسیر خاک باشند و خاک در تغییر و من در تعبیر که این ها تن .آید

 خوانم. 17«یَقَظهَ»آشفته خواب

بدان سالک کسی باشد که پای بر گنبد هستی گذارد نه نمد پوشد و 

د و خود به رقص چرخد. گویند رسول در شعب بود، گو انتسبیح چرخ

 اگر از آن خاندان خیزد. ،تلألؤ آن بینم که شجر در قمر آید

س بر حقَّ که هرچه در من بود فزود و بر رجس پوشاند تا طبیب سپا

 یم.نزار وکمترنخواهم 

                                                      
 بیداری و هوشیاری17 
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 حکمت

ظر در ن .تابناک ربَّ نباشد که هرچه خواهی در آن یابیآینه ی  ،حکمت

 .مور در آنیریز غوطهربَّ بیکران و ما موجودیرحمتگیر اقیانوس

وانم و خ "حکمت"را مادون  "علم"خوار منگر بر خود تا درآیی. 

 ایدیدر تو ن "علم"درنیایی  "حکمت"بر آن گذر لیکن تا به  "حکمت"

کم آید و  "علم"خوانم. بدان دانش روز بشر در ظرف "درَخِ"که دگر 

به درک آن  راها عظمتی که من تو بر بالای آن "حکمت"بیش از آن 

ند  چکتبییابی و سو نهی درحقَّ آیی و نه مفروضاین که هرگام .خواهم

 دگر خواهم به تزکیه آیی که حکمت در خود آری. .خودبافی به

ه راه بره، بدان سوار این .که خواهیگویم گویم تا شنوی و کم کبُسَ

لایی طچون ظرفیتزکیه  .جایی نبرد تا ملکی آید و ره بر او گشوده دارد

 مادر!دیگر دعای .عبادت بر آن آری تا ملکی درآیدباشد که دانه ی 

  مگر شخصنگیرند تا خدا خواهد و رها ننمایند  کس دست بدان اولیاء

هرکس بر ایشان وارد گشت شاه نگشت و هرکه رفت بر  پشت نماید.
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ر بر حقَّ پشت نماید که دگر ندانم و این بحث زود گخواری نرود م

 بندم.

م نیک هکه هردو بهبردسپاس بر حقَّ که بال بر سیر گشود و ره به انتها 

 یم تا خدا خواهد.حال دگر نگوباشد. 

 حادثه

 ایدیخود نبدان حادثه به مده.  گریبان چاکهرگز بر خود فرو مرو و  

 و بهی ورعظمت غوطهتو در دریای .اید و ارادةخالق خوانییتو نکه بی

ه چآنسو،مخلوق و دانی خود فرستی زآنیایی که دری پرده ی نه نکُ

آن جهنم که بابدیگر . حادثه از توست نه بر توست. نزد تو آید

 ،دگر خوشی در ناخوشی گردی.گشوده نگردد تا بر گناه اصرار یا عاق

که بر قعر روی در تقدیر و خود دیواردنیا بلند کنی تا دگر هیچ فهم 

 اید.ین
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 مرگ

دانی که جان تو گیرد و بر ماده ردم ولی بزرگ آنمرگ؛ در سیر برشم

سوار بر آنی و چون تو  رد.بَبر آن میری و در نهری آیی که خالق ب

خلق  .ایدت نمیمرگ کوری تو گیرد و بینا .نباشیبینا جسم داری بر آن 

گیرد که دوست و قوم از دست دهند و در اصل ربَّ دست نگران که ترا

چه نهرآ و بنهاده و تو در غیر تلألؤ یابی.که در ت اوست و خویش و غیر

تو گشوده داشت حقَّ بر  ،احساس در تو هست و آن نمادها در خاک نیز

 احساس بر. گردند و دورت گیرند. والسلام که اسرار گویم تکه قوم

ات دارد دگر که آمال نگهاز هریک گریزی به کویر تو. تو است نه د

 و حقَّ در گریز از هریک و دگر ندانم.

بدان تا به تنهایی درنیایی درک  .بنمود دم و خضر رهودر این ره تنها ب

تو نیاید و بدان حقیقت که در عمق وجود باشد بر  درستی از یکتایی بر

حقیقت که آنت، درست قدم برداری.ات دارد که بر ولایطوبی نگه

شکل تو را در خود برد  ،بود چون طوفانیوجود تو آمدهحلقه در تهچون

 وجود سر درمیاری.تا از گرداب
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عمر  یدم پس نیاسودم و غافله وکنعان بز خود گویم که چگونه بر چاه

 بدان زمان در. آید مسویزود بگذشت و عزراییل بغل گشوده داشت و 

پیر معنا و هستی چون اوراق که نقاشنظر من مرده آید و مکان بی

هریک جهنمی  پسِ .به هریک درآیی نکو باشی .گشوده داردهریک 

دا خواهد درآیی. بدان حقَّ از بهشت گشوده تا به هریک خ دانم و دری

 جا که من هیچ ندانم.فتی آنبیدارد ورنه اتبی نگهطوبر شاخه ی 

د که وپناه بر حقَّ از عصیان، قانون هستی یکسره بر سر نهم و سر بر رُ

مرتضی)ع( که در رگ این کلام نیز تمام گردانم به عشق .درَهستی بَ

 ماند!تا ابد و است جاری 

 به ور به رکوع گم ییایحال شرحی دیگر بر تو خوانم که راست ن

رودی است و در آن  زمان سجودی که رحمان در دل گذارد. گویم که

ه پس در تنگم. مان که گذر از آن بنمودم و به صراط آییدنیاتنگه ی 

 اری.یر مهُر حقَّ نگمانی ا

گشوده داشت و هیچ نخواهم غیر قرب گفتار سپاس دیگر حقَّ را که 

 دوست و دگر شمس خوانم که وجود ستاند.
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وفان چون نوح آید که فناوری باشد و حال فرزند سالیان بگذرد و ط

بشر باید نیک نگرد که در حقَّ آید نه بر مرگ سوزد و ریزد تا در که 

 درآید پس دگر مگویم.

ربَّ دیدم و آواز من از من که به خلق درآید پس آواز به دور شکوه

رحمان باید بود. دگر ز خود گویم که چگونه  ره هزیمت آید که بَرِسیک

ز من ربود و شیطان دور شد و راه  رام ،ن گذاشتمای که بر نهپاری

که در نظر آمد پس  «نِ الرََّحیِمِبِسْمِ اللََّهِ الرََّحْمَ»«باءِ»گشوده گردید به 

 بر شما یرشاید پَهم مدوزید و بر خود میاندازید، دنیا بههایپارینه

 فکری گویم.گشاید که به آن بلوغ

یزد و آزمایش پیاپی در تو آید تا ز خود دنیا به اندکی ربدان چاه

آید تا حجاب کنار زند. هر او کنارتمُحقَّ گیری. برخیزی و دست

یقت حقیقین به آوازی که من بر تو خوانم دروغ نباشد بلکه خواهم به 

آن گردی تا فضای یکتایی بر تو گشوده و نسیم  یکسرهدرآیی و 

جویی که در هریک هیچ  سرای بمانی و خاکدر این .رحمت بر تو بوزد

نبینم و آتش و دود بود که گر خطا روی ملعبةشیطانی و تنت هیزمی 

 در جهنم آید.
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سوار بود و نشکند دنیا بر من در غربت حقَّ جویم و در عزلت راه که 

 منِ من که در میان دارم مگر به لطفی از رحمان!

که  دپس شاهان جستن و دگران مبهوت، خراب نمایددنیا بازتاب وحی 

 یند.یادر فنا ن

 الصََّمَداللََّهُ 

مؤمن عرش  ؛ صفا در مروه آرید و عرش در وجود که دل«اللََّهُ الصََّمدَُ »

 .خلوت آرداز غیر تهی و گر ارحمان آید 

دانم خواهی که مانی  !و تو دور که آیی ،دانستم او کیست و من کجا

 .هدچه بار دبهاو تو را دانی  پس خود فقیر  و عرش او بزرگو

و بر  مانیم آید که در همآرد و نه او بر غیر فزوننه غیر بر او افزون

یر غ .مگس جای تا در عدم ریزد. خفتگان را خبر از بیداری نیستبال

 هیهات!. است 17«هَبرََأَ النََّسَمَ»کشان در خود بری که او مزبله

                                                      
عزیزالله عطاردی،  (، تصحیحشقشقیِّه)3ةخطب البلاغه،، نهج«انبه وجودآورندة انس»18 

 ه.ق1113البلاغه، سال نهج بنیاد انتشارات

https://farsi.khamenei.ir/newspart-index?nhid=3&npt=9
https://farsi.khamenei.ir/newspart-index?nhid=3&npt=9
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 .ر آییبا تو در ذرَّه آید و چرخد و جسم در نظ؟ بود چه "نورخلقِ "دانی 

خلقت چرکینهستی. اگر از پرده ی ی بر اسماء پس آگاهی و پرده

نه در خاک و چون  ،دیگر خواهی بودسو با منی که خلقیآن ،منیَّت ریزد

 نظر آیی.گشوده و گاه بسته بهپسته گاه دهان

. ز حقَّ لق آیمبه خود چینم و به خَ هستم. پی چهدردانستم سالیان 

 م که خلَقم در خلَق اندازد.لقاو پاگیر خرحمت خواهم 

 سو کشد.مرا یک یکسرهر گسپاس بر نور که سر برنیارم م

 زا غیردر نظر آید و هریک بر دیگری به هنُ .سو گویممنظر عالم زآن

ان گویم چون موری که بر انبگسستهیک نبود!  هیچکه بر پُر ز ملک  ،هنُ

و  کشدیک خواهد، افتد پس هرنی که بر ذخایر پادشاهی زافتد یا ره

بسیار « عِنْدَ رَبَّ»که ذخایر کند یک رها رد و چون دیگر بنگرد آنبَ

نوند شباشد. بدان هشت گشوده نگشت و نه منظر اولیاءست که از او می

 و به حکمت نمایانند.
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 أَوْ أَدنَْى

به یکی و رحمان کنارت آید. ت رَخالق بَدانی چیست؟  "أوَْ أَدْنَى" 

ی دگر درآیجلوه بر دیگری گذارد پس یا در هستیبرخیزی که هریک 

رآید  بآنسو باشد تا دستی از نور و پایان زمان ه چالآخرسیاهبه نظرکه 

 خیزی. دگر هایروی و به جهاندر قعر و سکوت که علی)ع( دانم یا 

آشکارا خلقت رمز هم آیند که ظرف و ظارف و مظروف بهسکوت آمد. 

 .باشد

گر یدنقشِ  ،نقوش .ندار و ضمیر روشن در دیدارملت در پفصول گذرد. 

 جوانی .ابرهه هشیار، اروپا اشتیاق آرد و مهتران در کوبسپاهزنند. 

 بگیرد جان و دگر تمیز آید.

 تارنما

ان رحمهایی از ذهن بر آن مبین که بر هستی جز تاری از نور و آویخته

( س علی)عپو احجام که بینی. شکل دهد اجسام نوری از ازل که .بینی

آیند  شکل مرصَّعبینم. بدان احجام به فرمود قبل و بعد بینم و من در آن
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د. دگر ننماید و در ظرف عالم ریزخلق آن بهبر نگینی که ارادةحقَّ 

هربرگ از آن یم. هستی در دوران و ما در یکی پیدا و دیگرجا نهان آی

 .باشد که ما فصل دانیمدر زمانی چون رحمان گشوده دارد دری 

تو جای دارند و چون گشود حیات خوانم. ها همه نزد رحمان  صحنه 

 درپی تولد و ممات آری.داری هرچند پیدر هرصحنه حیات

 صَلَُّوا عَلَیْه

راستین درودفرست و او بالا بر و مرا نیز بر رسول !؛ خداوندا«صلََُّوا علََیْه»

 ،      رآیمتو دخلقت بالا بر تا نزد  ایشان بنشان و بر طبقات بر کشتی

 سرشت! پاک

ان از او که بنی کَند ایم و عدو نتوانست ریشهینویسم و گویم که خوار ن

 دارم.

 ملکوت

که دیوان پراکنده و ملائک در تجلیل پای نهم کوتاه گامیدر ملکوت به

شجر  بلند که آمدگامینهم بهدر طبقات پایایشان بر مهر یتیم.! و اشک
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آریم. چون موران از خاک سر برآریم « نِالرَّحمَْ  عِندَ»و به انتها باشد که 

یرد کام گیرد و مبهشدیم بلکه خوانده شدیم، ای که نه به آن راندهو دانه

 داری تا چند پیمایی.و در شجر آید و بویی مهر که دیگر بر رحمان روی

در سیر همه بر مدار ذهن تو باشد  ،بدان هستم و بودم و گشتم و گردید

 ای از خود که درتو پیش یار یک و گذشته در تو و آینده پارینهورنه 

ت بتو یکی هستی و معبود یک پس لبیک گو و میانه هیچ .میان گذارند

  .از غیر متراش

یز ردانی سیر به چه ماند، چون عنقا در آسمان لایزال یا کهربایی در شن

ه پوست کند کاز تن . بدان عشقت خواهی آمد پس به هرکدام در

پس عشق نیرویی در  ،اش واجباز پی و قتلت« مَن عَشَقنَی» :خواند

 کشد در خود آرد درد اگر .دنیا راست ناییضمیر تو باشد تا بر شاقول

 سپس درد تاریکی از تنِ .اگر سرشت نکو باشد ،ایزدپاک خواهد

فقر  به .در کند و نیکی در تو آرد و فقر به او جدایت کندشفافت به

بالاخص  .شاید تکان به مصیبت باشد ،دنیا بر تو ریزدته ی پوس یکباره

 .ت گرو باشدیکه دل در دنیا
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مصیبت  به .خیزین و سنگی بر تو گذارد تا برنیاییدنیا گرانکنده ی 

مه است که هنیرویی .مانیو اصل زند و تنه بردارد که تو  توبرگشاخ

 آمد.« لَهْ»دگر مگو که لایزال  .در آن ذوب باشند

ید رنباشد پس با خود شیطان به رقص نیا شدنحیات پیادهگ کشتیمر

 که گذر از دنیا نتوانید.

 جوهری حرکت

ر بر سیدنیا قرار نگیری و ابواباید و تو بالاییجوهری در تو نحرکت

 هنر بیاویزی:چند آموزی و بهنگردد تا اصولیوقت گشودهتو هیچ

 نگیری تا برِ آن جایو آرام نخسبی .داریاوَّل؛ که بر رحمان جایاصل

 آری پس گویم.

ورنه افتی و چون افتی  ،دوَّم؛ محورزندگی حقَّ باشد و دون ریزیاصل

 دگر قرار گیری.جای

به هیچ میامیزی و  توحید در عمل خواهم. و سوَّم؛ برائت از شرکاصل

 معبود درآیی.با خلق درنیامیزی تا به
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شاید همه  ،ذهن جای دهیی اصول دانم و هیچ نخواهم بر ارابه  دگر

 وشِنقو هستی خندد سو بر چاهآنریزی و نقش بر راه که دگر شیطان 

درون خفته آری تا گر برنخیزی و گنجید. نهدجایباطل بر خاک تو 

 .آمدنمایی که فرقتیار درکجهنَّمسوزش

اصل کلی رازی از رحمان باشد که برِ حقَّ جای دارد و به هرکس راه  

ی جوهرسیر بر حرکت. د که صده آید درکی بر آن آریماییگشوده ن

یو داگر که باید  نفس اسیر .ذهن پروری در دانم نه به اصولی چند که

  .فتنه خیزددر سرزمین وجود تو گردد ایوان شکند و در ظاهر تو آید و 

د ن پوییآ زندگی بهخود روی آرید و رهدگر باطل و به نقشآری! نقش

 دانم.دیگر زیبا نکه ره

گامی دگر نهی تا به  ،ما و منی باشد و بر هریک گذری خلقت نردبان

لحقَّ ا حقَّ گشتی و با وی در تغییر که سیر معدیگردر .ملکوت درآییبام

از سفلی به اعلی خواند آن است که پرگار  و را گام دگر که ت .خوانم

 سپ.که دگر بال داری  وجود بر کردگار گذاری و بار من ز خود برداری

آن دگر آیی که بوی« عِنْدَ رَبَّ»جا ملکوت درآیی و از آنبر سیطره ی 
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وی و  پر ز یکسرهام ایم تا به هست آیم و هستییمست ن .ز قلم شنوما

 آرم.اهم وخبوی وی در عالم 

یار زیبا در نظر سو جز سویروند که هیچدگران خندند و من گذارند  و

لوب بر ایشان گره مزنید تا از رید و قخاک اقتدا نیابر نقوش .ایدین

 در آیید.مزبلةدنیا به

ز کجا اکه فرزند اویید نه خاک و  ،چه خواند حال دانی که عیسی به 

 .کمترین جای بر تو باشد« نِالرَّحْمَ عِندَ»که بدانی  ؟محمد)ص( بالا برد

 ورنه چارقدی .در آییدر این سفر باید به 18«هُالْمُطْمئَِنََّ قلُُوبُ»پس به 

ه ک  !ظاهر بینید و خوابی چند. ن گره زنیدآ چند بهبردارید و دعایی

 اولاد رسول در خون خفتند که بیدار بنمایند.

                                                      
، بَادِیفَادخْلُیِ فیِ عِ، مَرضْیَِِّهً رَاضِیَهً رَبِِّكِ ارجْعِیِ إِلىَ، هُ یَا أَیَِّتُهَا النَِّفْسُ المْطُمَْئِنَِّ»19 

سوی پروردگارت در حالی كه از به یافتهگرفته و اطمینانای جان آرام. وَادخْلُیِ جَنَِّتیِ

م تو در بهش درآی نمپس در میان بندگا بازگرد او خشنودی و او هم از تو خشنود است

 30تا33، فجر: «وارد شو
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پس جوشد چشمه و پرده  .و مگویمگیرد گاه ورق کنار زنم و ذهن آرام 

 ر آن جای!کنار و رحمان بَ

تازید سیرت مَدجَّالن مبندید و با نفسآ رزید و شیطان بهوَکور مَتعصب

 که گرفتار آیید.

 ایمان

اق دارد نه بر ذهن خلَّ ای بر بقاء دانم که بر کالبدشفاف جایحفره ایمان

 از آن پیکر تلألؤ دارد و دل بیارامد. .که کور دانم

ه ک آنجادرآیید به یکسرهاگر نقش حقَّ در ایمان آرید و بر هم مزنید  

گر ندانم و دگران لاهوت خالق افتید که من دیجا پیاز آن.  ملکوت دانم

 .رداست که به میان آاز تو ربَّ کامل نمایان باشد که نقشانسان .گویند

 .دگر جای داریددنیا که بر جایها و مدوزید چشم بهدلپس بسوزید به

 سیر سنگین

در  ر تا نور بنماید کهسیرسنگین بدان بر جوهر آید و ضمیرت تسخی

باشد که نور کشد و تاریک جمیع امور به ید حقَّ  منظر ربَّی.



 رواق 11

هن ز ذاتن کهنه ی سوی نور قدم گذارید و پیرهنپس بهبنماید.اسیر

 اسیر نماید و نفس را آمال که در خود پروری توجمله .دور باید ریخت

 .اشدب نکوشاهدیقدسی پرورید که زنهار نفس به دانه ی  .کند زشترا 

 دیگر  تویی ،در تو و شکند تا بر ربَّ آشکارا باشی تو را  سیرسنگین

 اید. یکه زشت ن آشکار

هستی سر ر داری ترسم در اقیانوسو دیگر که در بَ" هامن"با جمله

ز خود درآیی. اتو خواهد خدا  .ایی تا غرق عدم گردییفرو بری و ن

ر نیکو ساز خاک جهنم بر تو بندد تا بدان سیر سنگین عمده ابواب

 برآری.

دروغین بسیار! خواهم بالت ر و مهدیها آشکاسد شکند و صده ،بدان

س پایی تا شاهدی یابی که زینیکس نچیند و در حصار تن گرفتار ن

 باید شنوی.

خلقت رها تا در ارادةالهی جمع و در کوزه ی بدان عصرها در ظرف

 ها پیدا که قیامت در ظرفپس قیامتس .آیدشکنبر آن هستی پیچش

بنا  .قیامت در ظرف هرکس آیدآرد تا پشت بنمایی. اید بلکه شکنین
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 یاگر ظرفت شکند بر کشت. ایییبه ظرفیت ریزند و گیرند تا خمود ن

زخم که در بستر خاک داری بر چهرةربَّانی درون نوحی ورنه حیوان

  .زند

ویم و بر یار درود آرم. بدان س آید تا کی بدرود گفَو نَ مهنوز در خاک

س ایی پیاشد تا به خود نگلی در خاک آید و در آن رستنی نبکوزه ی 

درون شوید تا تاریکیاز نور پهن و به تماشای عظمت درآی ای سجاده

ربَّ درون آید و و همه با خود بردکه حقَّ به نقاب برخیزد پس موج

دگر به نور او خیزم و در خود . آشکار آمدآفتاب هستی کنار که آهنگ

 روم و گنج یابم و شجر آیم که برِ یار احترام آید.

بارگاه او ملک  م.یبر یار تهلیل آریم و سجود که در راهیم نه درگاه

 پس بر او تجلیل خواهم. ،باشد و انسان به انسانیَّت در بند

      که جذب آمد اگر خروش از دریایبر آنمددخواه حکمت گشایم؛ 

 اصرار ناید.انکار و مد بهورنه جزر به، کران یار بر او یابی بی



 رواق 02

 توحید در باب

 توحید گویم:دم و حال چند در بابشمرها بر تو بسیار کمتح

نه به ذهن و افکار بلکه در کلامی بی. را دون یا «اللهوَیسَما»که اوَّل؛ آن

 ونکوتر آن دانم که بر سرشت داری  .«هوَُ  إِلََّا إِلهََ  لاَ»که به عمل آید 

 و بهگیرد  تو جزری از خلق که به .محوری باشددو حرکتبالای این

 توحید افتی.مدی در سرای

ولانی طتوحید یابی و این به فکرتانکار کن که باب ، غیر  ،در ذهندوَّم؛ 

 ولو چندروزی اخم گیری. .آید

ی ه استاد خواهاردر این .سوَّم؛ ریاضت که بهترین آن فکر بر فکر آرد

 دانم کهمحور اشراق  باید.احساس کم  . خود ره افتی و دیو بردبه نه 

ذهن اشراق پرده ی  .آن محکم ایستی و گیری تا غیر فرو ریزدبر 

 اری.یافکارپیچیده بر آن نشکند اگر تابوی

 دوست یا شوی نقشی در گور!یابی بههادگرندانم و دگرنگویم تا خود ر
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 سَمِعتُ 

بر  .؛ شنیدم منادی که ندا بر یار داد و مهربان لقب داد«سَمِعتُ»

یک  ستینظیر او درود که هرچه زیبایبمصطفی)ص( سلام و بر خاندان

 چرخد تا مهتر ایشان آید.ریزد و درفصولقرونبه . جا بر بشر آرد

 عبادی حکمت

کهنه پارگی آرد اگر دامن .نما و پرهیزگارباش چون پارسایان عبادت

مر به نیاز و گرد خلق  کن پس به معبود توجه .ارییایمان درست ن

کس بازنگردد تا صده آید و ایوان بر مهر  بدان دروازةملکوت بر .اییین

اگر پرهیزگار بودی بر ایشان جای داری پس  .چرخد و لایزال خواهد

عمر گردی ورنه چون خری گرد آسیاب .عبادت عبودیَّت باشدحکمت

 دنیا زیر آن شکنی که بر محراب داری.و دانه ی 

د در وجودت آیگردد ورنه هرچه از عمقسلیم حادثپارسایی به قلب 

دگر از مریدی حذر کن که بر تو رجس آرد و  .دل آلوده بنماییگودال

 بندد.آن   توحید بهخواهد در



 رواق 00

 عملی حکمت

بر  .خوار حقَّ گردیعملی؛ که به انصاف به خلق آیی و ریزهحکمت

ن که آ .گیری تا در سرسرا درآییبه بغل و  گشاییدست سفرةحقَّ 

رمز گویم شاید گشوده گردد روزی اید. دیگر به یسرا بر فکر انسان ن

. درآیی« اللََّهِبِسْمِ»«باءِ»پس زیر خلق نایی تا به  ،ک گیریلِکه جامه از مَ

پس اعراض .« اللََّهِبِسْمِ»شدن توان خواهد و بالای آن دریای « باءِ»به زیر 

 ،معنی اعراض آن نباشد که دوری گزینی .درآییدر حقَّ کن از خلق تا 

نه  .هستی گذاری چند فرایشان درنیایی و قدمیبلکه به خواست ای

  اهد.اگر خدا خو ،امتدادخلق

ماعیلیان اسپیماید و به قبیله ر رهگاید میکس به خود ن« ناَظِرَهٌ»از ایشان 

 وی طلب نماید که اوَّل طلب در یار آید.، خروشان رحمتدریای . درآید

 دار! روزهمدام، و گذار راه نداری پس چلَّهبه دوست دیگر؛ اگر حکمتی

ا بر دنیهایاگر براده .سپس مسیر یابی .شاید روزنی از نور بگشاید

 .یند برداربرگردی ورنه گَباید تو سنگینی آرد زود شاقول ذهن
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بدان هرحکمتی بر تو گشودم رازی بود که به رمزی آید و به ذهن بار 

ه این ک ارییدرک بسیار باشد و به اوهام سر بر نبدان مراتب .گشاید

 بار به عبودیَّت گشاید که ربَّ بر سرت گذارد.

 آسمان گشوده

 تا نگاری !که بر مولا سر نهادم و پای بر دل ،دگردر دفتر آرم شرحی

دیدم گشوده و به آسمانی  که .بگسست و در باز آمدزنجیر آمد پس 

پس سرای  .شدم و داخل دیدماز خود گرفت و بیرون  "هستم"دستی 

دان به چه هست آیی. ب !ترک نتوانیفانی سرایکنم که تو چه .یار خوانم

 چاکپیراهن مدر و جامه  .وجود خدا خواهند که از آن آشکارندذرَّات

 ملک از جان برخیزد. ،عاتکه به دو دست دُمده 

 آسمانی دیگر

 دونبه .جانان دیدمفرای زمین باشد و جان بالای آن که سرای "أَدْنَى"

در این وادی مگویم و هیچ ! ه محور میان داریمیا و گرد هیچ مگرد ک

مد و من شیر آجان یافتم و در آن دیدم پس کلامعربی بهمپویم که ابن



 رواق 02

 اتمام و ،الحقَّمعحقَّ  سفر به .هم درآمیزیمایشان عسل که بهتبصح

 .نهایت پدید آید

که جز  !کام به جان گیرم و زبان در کام. پس در حقَّ خروش آمد 

ه فصل باین .نبودجا آنمقرَّب  انسان کم از ملک. ایدینا جاینسپاس 

یر تا یار گو پیکن  پس به فرقان اقتدا زین .نهم آمدتمام آید که پایان

خاک ماند و خاک دامنت گیرد ورنه هرچه خلق دهند به .و یابیا عزَّت به

 اید.یکه عزَّت در خاک ن

 سو گویم:زین

 ستم

ت چه شنیدم که در صحبگویم آن .ینمبستر بستم؛ ظلم و ظالم بر یک

ظالم در او باشد و در او خواهد بود ولو در بسترخاک اید. ظلمِ یرجس ن

خود چنگ زند و بر جمله یک دان که هرکو ظلم نماید بر پهلوی .ماند

لطف باشد و به کس ظلم دانم ورنه رحمان دریاییکی .پیکره تراشد

 بر که باشد. ،شید و لطف رهاکسینه ،ماهی از دریا به خشکی. ارد ین
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ظالم در خاک مبین که شیاطین در گوش او نجوا دهند و بر ذهن او  

 هداد بورنه بی .خود جوشید که چاه بسترآیدآشکارا روند و او خود به

حقَّ استوار آییم ولو پولکی در بدان جمله در راه ریزیم تا بهیاید.حقَّ ن

 جهنم پاشد.

 فقر

ر بر حقَّ اگ مناسپاس ،در معنا احتیاج بر دیگران ذات باشد وبدان فقر به

یم اییگشت! تا به حقَّ نعلَّت و دوا  یپ پس جمله در خلق باید .اندازم

ن ت .خود گیرید و از حقَّ جدا اندازیدپس گریبان .ایدیوی درنظر نکون

 فقر اندازیم.حقَّ سوزیم و خود در آتش به خواستِ 

 ثروت

بر خود جمع کنی و خواهم بر هم زنی دنیا از متاعکه  دثروت آن نباش

و از  اییینجز نکو پس درنظرخلق  .چه حقَّ بر تو نگاشتکه باشی آن

د دابه ؟چیستعمل در میزاندانی حقَّ تو چه !ستانجز به حقَّ نایشان 

اندازی و اصل آن بر خود  دنیا سازی و زخرفداد انبانبستانی و بی

 سوزی.هیزم به آتش اندازی و به جهنم  .دانی



 رواق 01

 جلد خاکی

نظر آید  ،ر برِ رحمان بری و در حقَّ جای، مانده در خلقگا ،جلدخاکی

 دگر ارابةجسم رها در خلق نتوانی که برِ ربَّ گرو داری. ."آن" گویندو 

و عالم  وحی نگر، در آیاتایدیملال نبر تو گویم تا و کم چندنکته گویم

بر  گرید. آیدنز تو بروبه صورت ا کوسیرتی یگر ن .به دوران باش

آیی پس ملک کوه که  !دشت گیرسجاده بردار و ره حقَّ برخیز،طاعت

 ر تو خیزد که بَر رحمان جای خواهی بود.دورت گیرد و ب

 ظلمت

ر ب .دمحقَّ منع آید که سهم بر ازل آاز ظلمت آن نباشد که تو خواهی و

عبیر ته چند بدر تو، آیاتیشنو که  چندتفسیری ندارد پسراه تقدیر آن 

ارد ینردیگبود که کس پیشکسوت دان هرچند فاصله با خلق مقدم .آید

 کشد و پیش راآن بیابان هم باشدگر سگاخواهد و  حق رگم ،به حقَّ

 .ربَّ اندازد
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نمازی هنر نباشد و سوَّم بر حقَّ به وقت آن باشد که بی« صَلَاه»دیگر 

نه به . قَّ آرد که ریشه آن باشد که در ح را محترم دار گیر و مادرجای

 جای.به  چند که در عالم اندازی و ردی  گردی

سو گویم تا نوری مست سازد و زود که مدام زین گزار حق هستمسپاس

 برد.

 رسولیاد 

سخت آید قلم چرخد که  . ها آرم و بر تو برشمارمعشق نکتهاز رسول

ا لَّبسیار دیدم ادر سیر و آفاق پیش عالم ز نیکانادر عشق او محو آید. 

 ،خواندان و امَّی کمرسول مدنی .اینداز وی بیش نییک رسول که هیچ

 .ایدینعلَّت در وی عشق بیکه 

  .دنباشآسان گفتن از وی با مردم که سبو شکنم و جبَّه براندازم 

س بر پ .آیدپشت ابر ورنه در خلق خورشید  ،رسول بالاست، از بالا نگر

 .میاریدتصویرها سایه



 رواق 01

که ندانم چه خواهد  داشت و من در تردید که بنگارمقلم بر من گشوده

که  ،افتی بر پشتیاز جورزمانه گویم که بنگری بر خود و ن .گفت

 ،کنار که بازآمد شیطان «اللهوَیسَما»سوی شام رو و  .نهد روزگار بارت

 کبریا دانم.ندارد که حریم ولی دیگر رجس ره

. وحی آییبه سرزمینتا  !خالقخروشانز رودخلقت درآی و هستیا

 بر کنه آید و از حقَّ داری. ،داریدست بنمودم بر تو نشانی 

 .سر خراب بر خراب آمدایمان خطا آمد که یکبلکه کل ،دگر نه ثلث 

بدان بر آن نشان .بنموددر وحی ایمان نو کرد که رسول  یکسرهباید 

ر که د سلطانیکی نقش یک بر تو برخوانم:بهچند نگین باشد که یک

دوران که از تو در  گرِدو دوختی، دگر نقش هدایتره یافتی و چشم به

هم آمیزند و در تو بیاویزند که دو بهاین .برحقَّ باشدراه خلق آید و 

 گرجای ندانم که باشد.یجا و دمخلوقات آید ایناشرف

 ورنه خفتد و در ابد خیزد که .گفتم رسول در تو است اگر هشیار نمایی

ها آسوده لذَّتدانةوجود به ظلم تخمیر منما و در اوج .دگر من ندانم

من خواهم تو از خود گیرم که آغشته  .پیرایه بنماییمخسب تا بی
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آری و خوابدر گور اصلی در توست و تو آسوده ورنه ثروت ،بنمایی

 ایی.یترس از محشر و اولیاء ن

 خلق موجی از رحمان در .کامل رسول نیست که در بر آیدبدان انسانِ

ملائک در صف آید و تو در وجود آرد و است که به مددقدسی و سیل

پس دگر  که علی)ع( فرمود. بنماییاز تو خیزد و تو دیگر راست

وان ربر تو خمیر از او داری و تخمیر از طبیعت که  .آنچنانی که بنمایی

 رد.ومعنا درآشوید تا تو بهباشد و دگر جوهر ذات

 سکرات موت

یک آیند و تو خواهند که بهرسولان یک :تو گویم موت برسکرات

رمی  ینخست شیطان دانم اگر به سنگ .گیریبرخیزی پس بر یکی آرام

د و در حسرت هرکدام که نزنورقدر خاک دگر لذَّات  .باشیننموده

 مجاور آید.خیزد و درعالمبعدآن روح.باشی ازخود پاشی



 رواق 12

ر بزرگی باشد که بپرده ی بدان قیامت . دگر که قیامت خوانمحال قسم

پس  ،درَوَ، خلق بر آن چیند و به امراض آخویشآن خالق به عظمت

 ترگ آید.سُ

القدس حقَّ در تو آرم تا به مدد روحکه  خواهم از خلق جدا  من حساب

 ره آیی.خضر یابی و موسی .چند پیماییمراتبی

 موت

گر ید .فریندشگفتی آ از آن پساید که یکار ناید بهیاگر احمر ن موت

ه خلس .میری و آسایش ز تن گیری هار در آرزوگاید میها به کار نمرگ

 گونه ننمایی.اید گر اینیبه کار ن

 زنهار وجودی از قبل .کالبدی درآییبدان در مسیرقیامت پیوسته به

 !یکآیی، ن نداری تا به یکی مانی یا تاریکی عمق وجودت گیرد و صخره
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 قلم

م حال دانست .دم و درون نروم تا دانم که فرود آریبنهادم تا برون آ قلم

که اوست و بر پرده قلم چرخاند و من از چرخش آن نیکو نگرم که بر 

 پرده اسرار نباشد. 

ز حال اکه به هریک درآیم نکو دیدم.  !من بهدوران به شود و حالِحالِ 

ن در مخوانم که « وَدُودٌ» .بَّمخود گویم که بصیر باشم و مقرَّب به اذن رَ

 ،مهتر گردم نه خاک که جز سردی نیابییار به کوی .نگریست به لطف 

آن چاه  اندر گذارد کهدر راه چند که در تو گیرد و تو ر به غباریگم

 .نبینی

 لغزش

 رِپس سخت باشد بَم بر تو که اندک آن نیز زیاد آید. نکوهیده دان

ر بر گنه افتی گاو  ایییفتی فهم نیخود نلیکن تا به .اولیاء از لغزش گفتن

 و .ایی و به خلق آیییدر خود ن و دیگروجودت بر خلق اندازد.  لنگر

 تی.فیولو دوزخ ن ،آن باشدصراط اوَّلشکست باشی. رها یکباره



 رواق 10

 موج صدا

یک نگری امراض فهمی آهنگ وجود شخص است و چون ن"صداموج"

ر ه ای یابی که گردایی زنجیرهییک ناگر به هیچ و دردش شناسی.

 دیگر خوانی.حروفحرف، 

 نور حقَّ 

نوری بر قامت  ،و از آن پرده برگرفت گشوددریچةذهن  ،چون نور حقَّ

یک نوجود بیاراید و بدان نوری که بر قلبت تابد گستره ی  .دیدم سرو

خفته در گذر عمر پس  .کنار رود تروشن نماید و از آن پرده از ذهن

 ایید که آنی دارید.ین

 ذهندریچه

 .گر قرار نداری تا بازآیییذهن باز نمایی و از آن پرواز، ده ی اگر دریچ

ذهن هرسو گسیل  . برددگر جاییآن دریچه اسرار بر تو گشاید یا 

ها حقایق گشایند و بدان ذهن .دارم و از آن در دیدار تا به یکی درآیی

 اری.یخیال خواهد که پاک نماید اگر ریاضت بر آن ن کمان
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 اسرار 

آر  آن در نظر .د که در گوش نجوا کنی یا من به تو گویماسرارآن نباش

در ه کربَّانی علم .اسرار باشداسرار بر تو گشاید که انسان مخزناو که 

      اسم گذارند. پای یکهریک پیشگردد که گشوده اسماء گذارند

که درگذر بر تو استواقعی آنباشد و علمدون علمِ آنچه آموزی 

 .شوداسماءالهی روشندرسینه داری و به آن هگنجینکه  .گشایند

ه تا بر خود گشایی نهستی گشوده داشت و بر تو خواندم.کتاب ،خالق

وی  در یکس ؟!اثر از خاکی جویی .فتی و گم آییبیپی من اینکه در 

 .بیازاریمکوب که همسایه  در خانه چو خالی باشداید پس ین

بدان جمله اسرار  ن باشد.سو که عرش میاستایش بر حقَّ دارم نه زین

ورنه رجس وجودت برد  ،سر نکو داریکه گشایم عیان باشد اگر چشم

اید که در یاسرار در یک فرد نچه گویم خنده آری. بدان جملهو بر آن

 پیکره باید شست نه بتی ساخت و بر بشر گذاشت که رسولانِ ، رودی

 اند.چنینحقَّ 



 رواق 12

 زشیطان گویما

آن بدان ذات .رحمان افتددور از و  شود او بد س در هرکه آرد خویفَنَ

 .ایمان خروشددلقی درپوشد و بر بیبلکه کهنه ،ایدیدر حقَّ ن

 .هرکدام خواهی گشایی که ایدیذهن تو نعالم در گستره ی حقایقجمله 

 وَیسَام»سوزد .نوری مجرد در بالا که تا درنیایی ندانی؟ شیطان کیست

ات ی هست در صفحاتاگر .در خود کشدی تاریکی که بر پشت دار .«الله

به چرخشی آید و  ند.داندر درجات شیطان ملک  .کنار گذاری خیزی

 جهت رود.بی

بدان گستره ی  .وهم آرد یکسرهگذر کن که از تعاریف  ،سلطان آمد 

 او آتش و دود دانم.

 سیر در خاک

 پس انسانسدر آدمیَّت ربوبیَّت نهد  .سیر در خاک حدَّ انسانی باشد

دَّت پس چون ح .در نظر گیر که به ابتلاء آیی آن .شکارا به خطا افتدآ

 ایی.یگر  نیددرک بهرفت که  کنارباید شناسی 
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 .ایدیچند که درنظر نخود روند به خطاییدر خاک :انداولیاء اینگونه

 حقَّ بالا خواهم و بالا روم.رسولمانند که « اهْدِناَ الصَِّرَاطَ المْسُْتَقیِمَ»گویم 

 نیایبسا در ددر خاک نگیرد و چه یکسرهسیر که بر تو شمارم ان کلبد

 مر نکو! ،گیرد پس درمن منگریدمادی شکلگر و بعدازحیاتید

 سد آگاهی

ه سپاس بر حقَّ ک .ایدیولو در نظر ن ،شکن آرد آگاهی سدِبه گفتارمن 

ا تا کجکرد، مخلوقات بر تن نهاد و بیگانه در خلق رها اشرفخرقه ی 

 .رویم

 همرهی

 زنهار .گران بود تا بر کس دیگر نهماین بار همرهی کس نخواهم که 

پس چو عزم  24«اجَهُول  ظَلُوم ا کَانَ إِنََّهُ حَملََهَا الْإِنْساَنُ وَ »وحی گوید: کلام

                                                      
 باز ز تحمل آن سراكه  ها عرضه داشتیمها و زمین و كوهما این امانت را بر آسمان»20 

، «كه او ستمكار و نادان بود انسان آن امانت بر دوش گرفت پس زدند و از آن ترسیدند

 33احزاب: 



 رواق 11

ر آوا. برخیزیاز دنیا گشود ، سخت باشد بار نمودی و ارادةحقَّ در تو 

گردد پس به  ابودات نیتو هسآید  رریزد تا رود خروشان خالق زبَ

 اولیاءحیات یابی.چرخه ی 

اید یاید تا خدا خواهد. ذرَّه جدای از آگاهی نیبدان آگاهی در کس ن

بلکه بخشی آن است پس ذرَّه به ارادةحقَّ گردد و در کس آید. بدان 

 از آن آگاهیم.من و شما  ها در آگاهی قیامت زاید و شکاف

 درونحقیقت

پس س .گرددسو شکافد تا نمایاناین ،شوددهکه زنزمانیدرون حقیقت

 غبار برخیزد.آوار ریزد و چوندنیا چون

 نگاهپهنای 

چون حقَّ در خلوت یافتی و نقشی از او در برََت آمد هرسو گستره بینی. 

ر دان، تا شیطان دیگ« سُبْحَان»بلند او را آواز ده و پس بامدادان به صدای

 در برت نیاید.
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 جان چشمِ 

 .هرچه درگذر آیداو برم سویکه باشم بشریَّت رودی در پهنای خواهم

روی  جانچشمپس به .جان بازنشودچشمتا مراحل تکمیل ننمایی بدان 

 .21«بِضِیاءِ نَظَرِها اِلَیکَ».بینیجانان 

 کلام وحی

مخسبید و آرام مگیرید تا بر یار آیید که  .در خود اندازید وحیکلام

و که به این زیبایی  .22«فَمنَْ کاَنَ یَرْجُو لقِاَءَ ربََِّهِ»رسول ندا در دهد: 

وجود طلوعی دوباره آورد. زمزمه آرد که خورشید دوست در کران

                                                      
اِلهی هبَ لی كَمالَ الاِنقطِاعِ الِیكَ وَ اَنِر اَبصارَ قلُوبِنا بضِیِاءِ نظَرَِها الِیَكَ حَتَّی تَخرِقَ »21 

 و گسستنمرا به كمال معبوداه. معَدِنِ العَظَمَ لیاَبصارُ القلُوبِ حجُُبَ النِّورِ فَتَصلَِ اِ

 ن تو را مشاهده كنندآهمان را با فروغی كه بقلب پیوستن به خودت رسان و دیده

، «عظمت و جلال رسدهای نورانی را بر درد و به كاندل ما حجابةروشن فرما تا دید

 اسوه انتشاراتالجنان، قمی، مفاتیح عباس شیخ شعبانیه، مناجات از فرازی

س كو هیچ باید كاری شایسته انجام دهد پروردگارش امید داردءپس هركه به لقا»22 

 110، كهف: «را در عبادت پروردگارش شریك نكند



 رواق 11

رسول و خواهد بطلان زجَّةدلخراش شیطان شنوم، خواهم گویم از عشق

 بر آن آرد.

 در یقینم

در  نآ ارتباطی خالق در نظر آید که در خلق گذارند و معبود بهیقین پل

کامل است که هست تو سوزد به بدان یقین نوری.شناخت آید و لاغیر

 در وی ناید کس تا مراحل گذراند. .ای که از اله باشدغیر از ذرَّه

 هُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ  وَ

هرمسیری ؛ درکی بر من نشسته و در ذهن 2۱«هُوَ الْقَاهِرُ فَوقَْ عِبَادِهِ وَ»

 ،جمله مسیرها که بر من گشت .زمان بود و من نبود در که خواهم، بینم.

مسیری  اگرحقَّ  بر نوم گذارم و توضیح نه! یکسرهنبود جز برگشت که 

 آن باشد و خدا دگرخواهد.بر تو نگشود ورود نتوانی که بینی تا وقت

دیک تو نزکس مگیر تا مراحل به تو گفتم و بر آن بالا شدی پس دست

 ن قله پس خموش آیم.درآیم که تو در راهی و م

                                                      
 18، انعام: «اوست كه بر بندگانش چیره و غالب است»23 
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 خاتمه

 زیرمرا به تواندکس پس چگونه  ،ایستاده او را در عرش  دیدمبدان 

بر من جلوه آرد و در گستره ی جای زمین در جایاز او خواهم  .آرد

او نهاد و همه در رد که هزار اسم بر جلوه آوَ نهایترسول در بی .حیاتم

 ! «اللََّهِ»ظرف 

ا راه بینم ت که به تو بنمایم و دگر کوره راه باشدبدان بیان پایان

خلقت بر خود  ای به مقراضپس آینه .مایی دیگر نقش پذیردنراه

بر اعمال نکو و بر سیرت زیبا  . فرقان در دست گذارمتراش که من به

 باش تا بدروی.

که  دگربه بیان ،رویاند قلم در هستی گم آید و صد چو منانتهای

 .از حقَّ آید

 «اموَالسََّلَ»

*** 
.
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 قرائت دگر

 «بِسْمِ اللََّهِ الرََّحْمَنِ الرََّحیِم»

 حیات

نخست درگاهی که خورشید در عظمت باشد پس جایی که من  حیات،

نظر آید پس دیدم ملکی که بر هر برگ آن و تو در آنیم، ابتدا آتش به

 :حال گویمم و ای چون بعد بود و دگر داننقطه

سو سیاهی و از آن      ی عظیم باشد و اینرود نورخورشید که کنار 

حیات نگریستم افضل دیدم و که زندگی دانم، چون طبقات ایشیرابه 



 رواق 22

پس ما چون زیر برگی باشیم و نوری ساطع، چون کرم «! الرَّحْمَن»اکمل 

 سو نور کم آید.خزیم که این

نوس پدیدار شود پس برهم پیچد و حیات بر کشتی دانم که بر اقیا

حقَّ دانم و چون برگی بر ساقةشجر ریزد و نزد آن کوهی که جلالتِ

 شکافد بر موسی!

 هرگز که بر افق روند.نور دارند و مماتبهکه حیات بعددگر ملک باشد

جای گیرد و  «الصََّمدَ»ای در نگویم! که همه درهم کشد و در نقطه دگر

 که افضل باشد.آخر در ذهن جای نگیرد 

من و ما ته پرگاریم که به رودی کشند و به ناصیه آرند در هر زمان! و 

زمان نیست جز افکار پیچیده پس گر بر آن روی زود گذرد و گر مانی 

 پیچد بر تو!

 پارینه

و تو آرد که جمیع موجودات  بعدی از خلقت باشد و حیات در منپارینه؛ 

پای مگذار و به قساوت مرو! بدان ذیل آن و دنیا درون آن پس به کجی 



 8۳ قرائت دگر 

 

در این پارینه تمام اشکال از ازل تا نزدیک ابد یکسره بر نقش روند که 

حیات در ایشان رویاند و به ارادةحقَّ هرگیاهی بر بذر خود روید پس 

 تقصیر گذارید.نقش 20مابر نقش

 سرنوشت

 آن نباشد که تو خوانی یا تغییر بتوانی، بدان جمیع آن برسرنوشت؛ 

 صحف باشد که بر ربَّت گشوده و تنها نایی.

دانی تقصیر گنه بر چیست که فعل در ازل سرزده و در زمان جاری 

 است پس وقف نتوانی که وقف ناید و سپرقیامت پیش گذارند.

صحف آگاه گر اینگونه اشراق در هرکس ناید پس بر جمیعبدان ملک

 گردی.

به حیوانی درآید و در  و بدان انسان بر شاخه ی نباتی شکل پذیرد و

 رحم پای گذارد پس به جلوه ی انسانی، دگر ندانم.

                                                      
 هاانسان20 



 رواق 21

سر بر خود گشوده بینی در مسیرحیات همان جهات که یکجمیع

 مسیرربَّ است که طی نمودی و برگشت آن توانی.

فلک باشد و دریایی از نور که در کمند ای که من بر تو خوانم اوجنقطه

او سلطان آیی، ملکوتچه کاخچرانی به آری، ورنه نماز خوانی و سور

زمین گردد و تو همنشین آسمانیان گر اینگونه آیی که بر تقوی قرین

 قدم زنی.

ن آ دگر آید که قلم بهقرآن در ذهن و گستره ی تن گشایم تا نوری

 چرخانم و کنون بینایم.

سر بر نور رود رحمت باشد مر به تمثیل بشر آید پس که یکهرآن

حفره دست نتوانی که گنج یابی که کثرت باشد و وحدت در درون هر

 دل جوی.

یافتم و بر مسیرقدسی روان باشم، دگر نه کالبد که نوری! « نُورٌ علََى نُور»

 آرم. ر باشم که کشم در بر و روان در حقدگرودی

چه چون گرفتم در آغوش قرآن، گشود در من بار پس خواهم دانی به

 آیی.
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 یشعاع ازل

آن خلقت آید، دانی کجاست نوری جامد دانم که برگی بر  زلی؛شعاع ا

 «إِلََّا الله إِلهََ  لاَ»آهنگ آیند بهفنا پس رقدردیم و غو ازکه آمد. همه اسیر

 های آن که بر من و تو ریزد زندگی خوانم.که وجود از خالق آید و براده

تو نچه سرنوشت گویند که از سر آید و چون بنچاقی جلوی ذهدانی به

بر پیشانی گذارد که همه عمر تو بر آن برد و ملک هدایت نماید تا گور 

بار نه در مرغزار که گردش روح روی و قبر گردی و برگردی پس این

 همه از قرآن گویم.دانم در سماوات و این

یافتم و علوم در هم که آخر ذهن درنظر دگر گشودهدگربار وسعتی

راق ندارم، اینک به اشباطنی راهبه علوم آید. بدان تفسیرقرآن نتوانم و

 قلم!زیبا گشود در من بار و آیدبرون در گردشگشایم که نوری

که نوشی و خیزی و تو خواهی خفتی و قیامت  ؟چهسماوات دانیعلم

ای در خلقت بود، به بافت آید، هیهات! دردانه نبی گیری که از حقکأس

 آمد، تا کجا گرو آید.



 رواق 21

طولانی از ملک آمد و همه رفت که پیاپی ز ربَّ ! صف«عَظیِمسُبحْاَنَ اَلْ»

 اشارت آید.

اندوده به دنیاییم و بر زخرف آن فخر داریم که بر خاک ساختیم و بلند 

 کردیم.

موج خیزد و ریزد، ترسم از این وهم که در هم آید پیاپی خلقت چون

 و گریز نباید که ره بسیار باید رفت.

دگر از حقَّ چه یابم گم آرم تا خروشم وآندگر نوشم و خروش کم آر

 آید. سلاطین غبار و مردمان قمار تا نزد هر یک چه افتد.

خیزان روم و جویان باشم تا ملکی آمد نزدم که عریان آی و لحد دنیا 

 بردار که دگر نه در گوری و نزد ربَّ بار داری.

ده نکشتی وجود به شوکران وجود کشم و به دریایی که در آنم پس آی

 در نظر آرم.
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 آینده

چین و تبت به هم ریزند و کشوری دیگر آید و حاکم ایشان اسلامی، 

 حال باید نگریست.

 عظیم گرفتار و خلق امیدوار!بر افق دیگر آمریکا بینم به حبابی

 برایران یابم، تا بخشی از اروپا بر آن باشد، حال باید نگریست.گذری

 د که بسیار نعمت آید ایران!حقَّ زیاجمله نعمت فراوان و تعظیم

 اسلامی بینم و ازحال بر قبرس و تونس گذر نمایم، بر هر یک حاکمی

 تا درآیم دیگر جای!« وَالسََّلَام»اسرائیل هیچ نبینم جز نیمی یمنی! 

دیوار دنیا را و طاغوت ریزد که مردی سوار بر  ،شکست آرد ملکوت

 بر قلَّه آید ایران!اسب بینم، روزی شود زیاد و فقر گردد تمام که 

کی بینم تا یبینم، مدام خون و قهر و نفاق مییکسره بر اعراب جنگ می

 سلمان!از ایشان کنار نهد بن

 از خدا آمد فرمان که پرده ی غیب دگر مزن کنار. چه جایگزینِ زیبایی!



 رواق 622

شبی یاد دارم عرش شکفت، ملائک حیران تا نور خدای در نظر آمد، 

آمد و ربود خاک که شیطان آید پس « ولحَ »در حرکت بود که از 

دگرباره برگشت و صفوف یکسر بر افق آمد که مسیر برگشت 

 آمد چون تاج که ختم آمد دنیا! دگر عصا لرزان و ریزان نگینملکوت

سلیمانی، عدم آید اینجا که سلطان درنظر آمد پس عبد باش و بدان 

 !2۳عبودیَّت اینجاست ورنه در خاک هیچ ناید ز اینجا

 ای در شرق ایرانبینم، روبهبینم، جنگ ظَفار میجنگ و صلح زیاد می

 بینم.بینم، بینی آن دراز میمی

رب بینم، عبینم، ماری پیچیده بر سر ایران میدر یسار ایران کردها می

 بینم.حاشیه در دسیس می

بینم، از قزاق و ترک سپاه می «الرَّجیِم»بر زمین ملکی بنماید روی که 

بینم، کجی در خاور آید پدید پس بینم، بر فراز آن روس میمیزیاد 

 بینم.همه در فرار می

                                                      
 شود. ه میگفت« جاآن»و گاه « جااین»بنا به جایگاه شكل گرفتن كلام، گاهاً 33 
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بینم، تُرک شود دور از ایران که یکسره هلاک امام زمان بر موج ملائک 

 بینم.می

تان بینم، قطع درخای عظیم میبینم، چالهسر شکست میدر زمین سربه

 بینم.بسیار و هروله در خلق می

محمد)ص( در اهتزاز! خورشید بر رود بینم و آلبر فنا می عالم یکسره

 بینم.آید، مهتران جمع و جهنمیَّان در دوزخ که پرده کنار میایران می

بینم، ایران را ها همه در خواب میبینم، ملَّتمی «هَمَزَاتِ الشََّیاَطِین»

 .26بینمبینم و قبل آن تَرکَی میروشن و بیدار می

 بینم.سار میبینم. یکسره روزی و چشمهزی میدر مردم ایران عزی

بینم، عراق و هنوز خون چکد از حسین)ع( که مردم عراق در بیداد می

 بینم.ایران اتحاد نزدیک و عربستان در کمین می

                                                      
 كه از آن برون خواهد رست33 
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و  بینم، جنگ خراسانیمیتنگ ی دنیا رها که تاریک .ظهور کندکشتی

پ بر وچم که از راستبینبینم پس شیطان در کمین میکفَّار میاعرابِ 

 ایران زنند زخم تا به تدبیر آید.

 بینم.بینم، در اروپا نعمت زیاد میروی دگر به می

ا بینم، گویبینم، یکسره خشم و تظاهرات میبر مصر قحطی روان می

 آمده کس که عربده دهد بر هر کس!

 بینم.بینم، بر ایران رفیق میجدید میاز اردن تولد پادشاه

 بینم، خواهد زندکم آید، فردی پرغرور در لبنان می «تِ الشََّیاَطِینهَمَزَا»

بینم. در این میانه فرانسه الله کنار، به خاک و خون گرفتار میحزب

 آید.آید که یکسره خام میعجول می

بینم، خونریزی کم و جنگ ز مصر و تونس در شاخ آفریقا ارتش می

 بینم.ر مردی در خواب میهمس 27بینم، از جنوب آفریقاسلاح میبی

                                                      
 آفریقای جنوبی33 
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ینم، شود ببینم، آمریکا کشمکش در کنگره میارتش بریتانیا بیکار می

 بینم.خراب که نیم میآمریکا ارتش 

بینم، آتش کفَّار بسیار و از ترک فردی آید بر فراز که زود فرود می

 بینم.جنگ مجدد در سوریه می

نان رود، زنان آن بینم، عزَّت لبلبنان خراب ز مردی جام به دست می

 بینم.خوار می

بینم، بر مردم بصره خراب بینم و جنگ سوَّم میز هرکس ناله و درد می

 بینم.بینم پس دگر هیچ نمیبینم، جمله اعراب ذلیل میمی

، بینمبینم، تخت آن را جایگاه ملک میخورشید بر آسمان ایران می

 بینم.خوشحال از ظهور می مردمان را 

ت بینم، بر فراز آن تببینم، کنگره خراب میا دهشت میعاقبت آمریک

 بینم.می
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 سرشت

آن باشد که حقَّ در تو گذارد و شیطان به نیرنگی ستاند پس  سرشت؛

خیزی گر به قیامت جای گیری سپس چون کوه در افق نظر آیی، زیاده 

 خواهم گفت گر از بر خود گویم.

تاریکی او را فراگیرد بدان رجس پدید ناید تا در افق نوری ظاهر پس 

 سپس کشتار!

 و اجل آید سراغم،بار از او گویم و خواهم برهی که فرصت کم این

بدان تو خاک محبت او پاکیزه دار تا دانةقدسی بشکفد در آن پس زبان 

 در آیی.گویای دل گردد و ره بری تا کی به

 نقاب

د نمایانبدان چون کالبدشفاف نمایان خواهد، دگر روح خواهد رخ  نقاب؛

خاکی کناری ریزد سپس مدتی پشت قاب بماند تا شکن پس صورت

آرد وحی که ز قرآن باشد، دست گیرد رهی ورنه مانی و نقابت تو کُشد 

 که دگر نایی.
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 قدسیان

بدان جمله قدسیان بر تو روی آرند گر نور حقَّ در پیشانی  قدسیان؛

اهند بود، دگر جا ملائک به سجود خوگذاری که کم مقامی نبود و از آن

ریزی و نور وجود فراگیرد و کوهی به اشراق ورنه دمی هستی در حیات 

 به کوه راه نتواند. 27که به اجل ریزی، ایشان

 نوریان 

بر یک جنس باشند اگر موج یکی آید یا بر یک آهنگ روند  نوریان؛

 که جمله بر اسماء ریزند.

 انیَّکروب

آن زمره آیی علی)ع( بینی،  بر علوَّ درجات نامند و اگر در کروبیَّان؛

 علی)ع( گویی و علی)ع( شناسی.

                                                      
 اجل38 
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دنیا که بشر بنهد بر تقدیر ریزد و محو پس تو بدان جمله قوانین گر؛ید

ان فرق ایمبر طبقات  سو نیست.نتوانی غیرتقدیر بدروی که دانه این

ر س کفپ« إِلَیْهِ رَاجِعُون»و آخر « إِنََّا للََِّه»گذارید و زود از من بگذرید که 

 مورزید و بر دیوار دنیاتان آخرت شکل ندهید که جدا دانم.

 حوادث

ات گر نکو نگری پس او برد و تو در رخ تو باشد و قلم ساقه حوادث؛

 چرخانی!

دگر مگو تا بشر به قلَّه آید و نگرد عظمت لایزال خالق، نکو نگر که 

 ومولانا همه جمع در یکی و او آخر هریک!شمس

سپاس بر حقَّ که زندگی نمودم در عشق و  ؛28«رَبِّکَ الْأَعْلَىسبَِّحِ اسْمَ »

 از سختی عبور تا جایی که بنمودم ربَّ!

تن گرفتاری و به عبودیَّت بار از حقَّ گویم و تویی که در زنداناین

گوی خالق باشم و بر لب رود هستی در آیی، بدان تسبیحنتوانی به

                                                      
 1، الأعلی: «ات را منزَّه و پاک بدارنام پروردگار برتر و بلندمرتبه» 28
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هستی پس در سرسراینگران بنگرم و خواهم پوچ به عدم درنیایی 

جود وتاریککن و منِ سیر سفتهدهد با تکمیلودیعهکه خالقمرواریدی

 درمیا تا به عافیَّت یابی.

 سبعه ابواب

 .یک گذر نآری که به نار گرفتار آییهیچبر تو شمارم تا به سبعه؛ابواب

 رسول خواهی!اوَّل: رجس بر امت

دنیا چه بر زخرفمان یا آنچه آن جان و مال و ایدوَّم: دزدی بر هرآن

 جای گیرد.

عرش خوانم و پدر کنار آن گر سیرت نکو مادر که حملاتسوَّم: اذیَّت

 آید.

آمال گردی پس بیدار چهارم: گر ابعادوجودت دنیا گیرد و دگر غرق

 نگردی سپس عدم خواهی بود.

 جان شنوی!چه بر گوشحقَّ تغییر خواهی ولو آنپنجم: در وحی
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تغییر خواهی از مسیر آن پس بر صراط مانی و ریزش  ششم: بر دنیا

 آن شنوی!

 هفتم: طعمةشیطان باشی و بذرنفاق در دل پروری!

وبرخوانم که ابواب ایمان گشاده و در وجود دانم ای به خالق؛نامه

 آن نکو درآیم.ادنی بینم پس بر طبقاتبهشت

 وجودعصای

ها خوانم، چون مراتب بدان ظرفیَّتی در وجود داری که اژدوجود؛ عصای

نار خالق عصایی شود کطی نمایی بر تو ظاهر و چون بدیع بنمایی به لطف

ا پایین یا آید با تو یوجود پس در مراحلآن صحرایتو که بشکافی به

 در آیی!برگردد بر جای تا ز تاریکی کل به

 .دیگر درآیم که دنیا پهناور یافتمبارقةامید در من تلألو یابد و بر جای

من خاکستر وجود ایشان ریخت و زیبا شکفت و محبَّتبر من دوستانی

ای از عشق در ایشان بیاویخت پس استمداد جویم از روح که شعله

 م دارد.ه اگَایشان نِمحبَّتابراهیم نباشم و آتش
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 قرآنباطن

چون جویی عظیم دان که معرفت بر آن جویی و تا مستغرق  قرآن؛باطن

نایی که  ،و بر زانوی مصطفی)ص( درنیایی دریای احدیَّت نگردی

 سرسرای حرم باشد و انتهای چشمه و بر شجر آید.

 دهر

هی دیدم که زمان بود و گسست داشت پس انسان بر پرتگا دهر؛

یکباره خیزد که از او بلندآی دارد، نی ز خاک که ترشیده گردد و 

 خاکسترش باد برد.

یک بر مدار زمین که هیچ در دهر هفت بعد دیدم و از آن عوالم خوانم

 ناید الَّا رسول که امتداد وحی دانم.

بعد طول ندان که همه ریزد پس عرض دانم به قطری که در خود دارد، 

ها انآید و انس «الصََّمَد»انقباض شدید و انبساط ناید که انعکاس نوری از 

 هچزندگی قدم بردارند و دیگر ندانم بهاند، آنان که بر طولبر دوگونه

 مانند که حیوانی دانم سر ز انسانی!



 رواق 662

 حدوث

که از برکةزندگی کمان بر تو افتد و آن ماه بینی و از  ؛چه حدوث دانی

آن خروج! حدوث خلقت دانم و حضور وحی که انصاف نباشد نبی خالی 

 ز وی خوانی.

 سپاس بر حقَّ که نبودم تنها و لنگه آید پیش!

س هر آنچه در آن در سرزمین دل حاکم اوست که طومار دیدم پ

 ریختی موجود، چون برگی از درخت که از شجر آید.

 مدد بنمود.« الله»ز خم ریزم و درمیامیزم که 

 ربَّت در اشیاء مستتیر و در حقَّ زاید تغییر پس تا بدو نرسی هیچ ندانی.

 باشد و مستور تا شیاطین نیایند گوش!بزرگوصلحیدرگذرتاریخ جنگ

برآن و درآن شاهدی پس ، زمان گذریای دیدمعمر را چون حدبقه

 زمان بگذار تا در طوری درآیی.گوش فراگیر و عصای
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ان که برگشت بر دنیای دگرگویمدانستی آخرت از دنیا گذر افتد و حال

انع مبربست و مانع تا بهشتی درآید و شکنِهم آرد. دیدم عزیزی رخت

فرزند ریخت.  زیاد، چون ز حقَّ خواستم بردارد دیدم از آن در دنیای

د دارپس زه برگشت ،تیر از کمان مانندآخرت را یکسره رفت دیدم 

 ولو قدر کم!

خضوع بر خود آرم و خشوع در دل که مهربانی گردد  ؛«رَحْمَة  للِْعاَلَمِین»

«! أَدْنَى»پس  ۱1«فِی أَدْنَى الْأَرْض»شنیدی  ۱4«غلُِبَتِ الرُّوم»از آن ساطع! 

 افتد.گونه که کار دنیا دگر این

 ذهنحباب

بنگری، بینی صنوبری شکل آرد و روح درمراحلچون شکن ذهن؛حباب

از آن برون که قطور آید و بگذرد و زود شجر آید و روید هرجا که 

 وحی بنگری.خواهد پس روح بر ملک فرود ناید تا به« الرَّحْمَن»

                                                      
 2، الروم: «رومیان شکست خوردند»۱4 

 افیِ أدَنْىَ الْأرَضِْ وَ هُمْ مِنْ بعَْدِ غلَبَِهِمْ سَیَغلْبِوُن. در سرزمین نزدیکی رخ داد ام» ۱1

 ۱، الروم: «زودی غلبه خواهند کردها بعد از مغلوبیَّت بهآن
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 آن! پس نیک نگر که فرجام نداری.دنیا گویم و خزاندگر از تطاول

دم و در درآم« اللََّهبِسْمِ»«باءِ»پاس بر حقَّ! سپاس بر مرسلین! که تحت س

 حقَّ درآمدم و اینک چنین که گویم:ابد ره پوییدم تا به

ایَّام خزان خواهد دید و زردی بر روی مردم غالب! ترس دنیا سبزی"

وحشت فراگیرد و جمع همه در فرار! سیاهی در آسمان پدید و به

 صدایی درآمد.

دگر که از ندیم نه دغل! پس مردگان برخواهندخاست به صدایی ما ر

 ششم باشد.حقَّ آید، آن صیحه ی آسمانی شناسم که از آسمان

عصر یافتم و تنهایی گزیدم پس با دیدن ایشان ره که پوییدم امامدر این

 "آیی که نیمةدگر از او داری.کامل

 .حروف مشکل آید مر صبر نکو داریاثبات حقانیَّت به

 ! تا گزینةدگر از حقَّ آید.۱2«مِرْصاَد»حاملان وحی بشر دان و ربَّ به 

                                                      
 10، الفجر: «گاه استیقین پروردگار تو در کمینإِنََّ رَبََّکَ لَباِلمِْرْصاَد. به» ۱2



 11۱ قرائت دگر 

 

 در چاه دنیا! ۱۱سودرود بر خوبان و مهتر ایشان که کمند آمد این

گویم که هرچه گویدقلم از او گوید و بوی وی شنوم که در دانم چهنمی

 نوشتار آرد.

 گرید

گر باشد. از آداب طریقت به تو خواهم آموخت اگر عمری د گر؛ید

، لَا إِلَهَ إِلََّا أَنْت»قدر بگو رو و آنسجدهکنارت و بهآبگذار و سبوییچلَّه

تا ملکی گوید سر برآر که در  ۱0«سُبْحَانَکَ إِنَِّی کُنْتُ مِنَ الظََّالِمِین

ابدی که در خود آری و دگر ثقل عرشی! نه به اندیشه بلکه به حضوری

 ارد و حال نکو دان.دنیا دگر از تو بردداری پس سنگینی

به ابدال گرفتارم و به اوتاد رها که هر دم یکی آید و دهر  ریزم؛ و نوشم

 خالی نبوَد از ایشان!

                                                      
 14۱عمران: ، آل«چنگ زنید همگی به ریسمان خدا. وَاعتَْصِموُا بِحبَلِْ اللََّهِ جَمِیع ا»۱۱

، «کاران بودمنیست، تو پاک و منزَّهی و من از ستمخدایی به جز ذات یکتای تو »۱0 

 77ألانبیاء: 
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دگر از مصطفی)ص( آمد و سر از پای نشناسم تا از خاک درآیم و جام

 یاس آرد.پای ایشان بوسم و در بغل گذارم که بوی

ز آن در سرا که ا توحیدسپاس که شهری جدید پدید آمد و آهنگ

 ا! پس مدهوشم و دگر نگویم.آقایی درآمد آنج

 قرآن بطن

 ای بینم و اسرار نبوی در وی پس اینک گشایم:قرآن؛ گنجینهبطن

یعنی چه که مهتر خواهی و « قلُْ أَعُوذ»آغاز نمایم و گویم  ۱۳«نَّاس»از 

 نزد وی آیی.

آری و به خاک  باشد که بر مهتر گذری و خلودچه« رَبَِّ النََّاس»دانی 

 یَّ لدرآیی! پس رشد عمودی دانم که در ربَّت ودیعه بگذاشته و نزد وَ

 درپی تا کجا سر گذاری بر خاک!ت ورنه به خاک روی پیا

                                                      
 1، الناس: «برمقُلْ أعَوُذُ بِربََِّ النََّاس. بگو به پروردگار مردم پناه مى»۱۳ 



 11۳ قرائت دگر 

 

خواهی که سلطانی و سلطانی به مهدی است ورنه خزان جویی  ۱6«مَلِک»

خواهی که سلطنت به دست اوست و و مرگ از پی آری! پس دگر چه

 .«وَالسََّلاَم»خاک نگر که دگر ظهور آمد، او مولا! پسِ

در هرذرَّه « إِلهَ»گویم و راز دانی ورنه افتی که خطا دانی، بدان  ۱7«إِلَه»

 درآیی. ۱7باشد که چرخانی و شکافی پس درنیایی تا به روی ایشان

 دانم« الشَّیطاَنِ الرَّجیِم»شنوی که هر دو « الخْنَََّاس»گویم و  ۱8«الْوَسْوَاس»

لدخاکی آید یا بر آن! به موجی چو طوفان! که از رجس پدید تا در ج

 در خلق اندازد و همه بگرداند. 04آید و فسون

 م که دگر نتوانم.چنان غرقخواهم گویم لیک 

                                                      
 2، الناس: «ملَکِِ النََّاس. پادشاه مردم»۱6 
 ۱، الناس: «إلِهَِ النََّاس. معبود مردم»۱7 
 حضرت مهدی)ع(۱7 
 0، الناس: «گر نهانىوَاسِ الْخَنََّاس. از شرَّ وسوسهمِنْ شَرَِّ الوَْسْ»۱8 
اس: ، الن«کندهاى مردم وسوسه مىکه در سینهالََّذیِ یوَُسوِْسُ فیِ صدُُورِ النََّاس. آن»04 

۳ 
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 دمی قرآن مسیح آیدبه! اینک در رحل01«وَ إِذْ قَالَ عِیسَى ابْنُ مَرْیَم»

بِدَمِ الْمَقْتُولِ أیْنَ الطَّالِبُ »مصلوب و از آن ندایی به آسمان که 

 !02«بِکَرْبَلاء

هر ندایی آید حقَّ مپندار و از مرکزتوحید خود جدا مینداز که زیرک 

 آیی فهم آیی پس حقَّ گویم ورنه مدام چرند خوانی.

لیک مأخوذ نبود به اجازه « الْکُرْسى»بر تو برخوانم از  0۱«آیَت»خواستم 

س است قرآن! پ که نتوان گشایی و برِ خلق ریزی که گنجینةرحمانی

 دگر نه از حقَّ گشایم و نه رازی بر زبان جاری که مستور مانی.

                                                      
نَ یدَیَََّ یْإِسْرَائیِلَ إنَِِّی رَسوُلُ اللََّهِ إلَِیْکُمْ مصَُدَِّق ا لمِاَ بَوَ إذِْ قاَلَ عیِسىَ ابْنُ مَرْیَمَ یاَ بنَیِ»01 

مریم بنکه عیسیمِنَ التََّوْرَاهِ وَ مُبَشَِّر ا بِرَسوُلٍ یَأْتیِ مِنْ بَعْدِی اسْمُهُ أحَْمَد. و هنگامی

که اسرائیل! من فرستادةخدا به سوی شما هستم درحالیگفت ای بنی

ه رسولی دهنده بباشم و بشارتکنندةکتابی که قبل از من فرستاده شده میتصدیق

 6، الصف: «آید و نام او احمد استد از من میکه بع
هد که از خون شهید کربلا انتقام خواکجاست آن. بِکرَبَْلاءأیْنَ الطَّالِبُ بِدَمِ الْمَقْتوُلِ » 02

 الجنان، انتشارات اسوه، فرازی از دعای ندبه، شیخ عباس قمی، مفاتیح«کشید

 سوره البقره 2۳۳، آیه «آیَهُ الکُْرْسى» 0۱



 117 قرائت دگر 

 

« ا حَوْللَ»بتوانی که کند دنیا مر سپری از آتش فراهموحی خراببازتاب

رتو دانم پس سپر ب« الْعلَِیَِّ الْعَظیِم»که « باِللََّه»بستانم « لاَ قُوََّه»گویم و 

ه شکافی به آن جمله بلایا و بنمودم و شمشیر، ولایت علی)ع( دانم ک

 در آیی.سالم به

ضمانت به مهدی است و دیگر ندانم پس ایمان خواهم بسیار تا در 

 تلاطم نشکند سپرت که ریزد آتش و دشنام بر تو!

! در مجاهدت نفس کوشیدم و از خود رها تا 00«اللََّهِ هِیَ الْعلُْیاَ هُکَلِمَ وَ»

 چه بنمایدم ربَّ!

ها سکنی پذیرد، ت خاکی سر برآرد، در اقیانوسرابدان انسان در کُ

رات به تفریح درآید پس پای در مهار کند و در کُ 0۳خورشیدیطوفان

 رای خاک گذارد که بهشت دانم.وقلمرو دیگر 

                                                      
 04، التوبه: «لام خدا بالاستکو »00 
 انرژی طوفان خورشیدی0۳ 



 رواق 661

معرفت در بند دنیا نیایند و زندیق کور شیطان بیازارند به اطاعتی ارباب

 پذیرند.« الرَّحْمَن»که از 

که نور کاملی از ایشان باشد و به سخن درآید و در « هاللََّ ظلِِّ»بدان نه 

 گونه ناید.وهیکل شناسی ورنه حقَّ اینهیئت

حقَّ تو در مدار خود آرد و گشتاور آن تو ز خود بستاند پس فرمان

 فرمان پذیر و غیر ننمایی.

 دانم و به دست« الرَّحْمَن»شکفد نوری از بدان حقیقتی که در جان چشم

دت آزاد گردد که قرون در بند داری پس چون در کس در وجو« ولی»

 حقَّ درآیی.بردارد تا به« الطََّاغُوت»گیرد و « الجِْبْت»وارد شود 

م پس در ظاهر غور ننمایم و ا یبدان من ظاهرگو نباشم و رسول باطن

 باطنت رها!

آرند و به خلق سلام، در رکوع « هالصَّلا»اند در آینةوحی، نیکان چنین

 بر سجادةنور که پهن نتوانی.د و نعشق

 نهم، در زمین بینم عاقبت کفَّار!دگر خواهم تا قدمتابشی



 118 قرائت دگر 

 

خاک بدروی هرچه ریزی و پاشی. بدان روح تو اسیر خاک در سرای

برزخی شکل گیرد خواهد است تا در تن تو باشد و هرگاه هیکل

 مغناطیسی دانم و لاغیر!آن جوَّیگریخت به عوالم که اوَّل

جاست پس آگاهی به سبکی جدا گردد و پوید ها ایندةروحبدان شالو

 راه تا دگرجا بار گیرد و خدا خواهد ثمر یابد.

نقاط نورانی در عالم زیاد باشد که کنگره نزد خالق دارم و از وی بنگرم. 

دنیا که ما باشیم گشاید و در خلأ آن ها بساط عرش در مرحله ی کنگره

موازی خوانم پس یکسره از عوالم موجودات دیو سیرت که دیو سالار

 عاری!آیند که عالم ما بر هم زنند به بیماری و بی

 دانم جنون خوانی پس دگر مگویم تا کجا سر برآرم.

 استمداد به حقَّ است و مابقی تکفیر از دور در نظر آید.

 نزدیک نگارم و صبر نتوانم که بساط دنیا در آتش و دود بینم.
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 مراحل آگاهی

ودآگاهی، دوَّم: دیگرآگاهی، سوَّم: شناخت حقَّ یا عرفان نام اوَّل: خ 

گذاریم، چهارم: فنا، پنجم: پدید در اسماء یا اسماء در تو که 

ی امرحلةعمیق شناخت دانم، ششم: اولیاء دانند و دگر نه علم که قطره

 از لایزال دانم.

تیب ریک تدگر نگویم از اسرار تا بمانی در غار که آداب ندانی و به هیچ

 نیاری.

 بدان حدوث در حقَّ دانم و نزول در زمان قرار دهم.

ملائک نزول بر کسی آرند که شب تا به صبح بر آستان دوست ضجَّه 

 آرد تا بار یابد پس روز وحی شنود و به بوی او رود تا به روی او درآید.

ها که بار نهاد بر دل دزدان ره بسیار و داستان من کم ناید نزد آن

 !شیطان

گر گریز دارم از تنگةدنیا و زود گذر خواهم پس صفحات آن بر تو د

 شمارم تا به هریک درآیی نیک آیی.



 121 قرائت دگر 

 

 «مَنالرَّحْ»بازتاب وحی تو را در صفحات جلو برد که بر هر کلام باری از 

 و زخمی از شیطان جویی.

بدان هرچندکالبد بر یک اصل درآیند و از آن به دنیا که عمود دان پس 

 در آییم.به ما ز آن کی

ها پویند و مهدی افقی دیگر در ذهن بشر خواهد گشود پس آسمان

 ملائک بر زمین بسیار آیند. زمین خالی از حجَّت ندان و دهر به!

زمان درگذرد و من در درد و تو در رنج تا کی روح آییم. بدان روح 

که از جمله منیَّات مملو پس عدم آید و صوری دگر مر موج آید و آن

 ن ربَّ باز آید.به اذ

بدان هدف از خلقت بزرگ آید که همه روان در هم باشیم تا جمله 

 دگر به خلقت درآییم.بپاشیم و حشر یابیم پس در بستری

چون  وت قَرحساب بر مدار حقَّ دان و جلو مرو که ترسم ریزی یا بر فَ 

و چه آیین یا اصلا  آیین دانی، بگچه گفتی و بهمرتضی)ع( تازند که به

 .مق داریدیک نایید و حُم اکمل و کثرت بنهادم در دنیا که به هیچدان
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دگرجای بپاشد فنا و ذرَّه شکل گیرد تمام پس در دل ذرَّات آییم و از 

 جای هستی!آن جای

گویند تو نیز طرحی بنما بر این خیمةکج دنیا تا دمی بیارامیم بیش، گو 

نایید بیش! کدام کهنه به صحرا روم و از آن به دیگرجای که هیچ

 وی که از عدم دارم.جویم به بوی «الرَّحمَْن»عدم گذرآمد و صحرای

افکار گویم که همه زود ریزد چون آبی دگر ربود و خواهم از کهنهحالی

 خواهد.جامه کنار بنهادم تا حقَّ چهبر دستم پس همه شویم و کهنه

اید تا ایمان رجس زود بندد و شیطان از آن آویزان نمه ی بدان درواز

 پای یک دروغ ندانم که بر جای ودوزخ هیچ به دوزخ درآیی. بهشت

مسیح بود جایم، بر دار مبندید که هزاره گذر آمد و مهدی بر در دیدم 

 زهرایی که از جدَّه دارد.پس شکافد به نگاه

بدان عشق من به ایشان تمام آید ولو شک بر من بسیار آرند، هیهات 

 د بر من شیطان!که ندهم بار تا نزول آر

بدان ابواب سلطنت مهدی بر غیر گشوده یابی گر پیرهن از مسیح به 

 تن داری ورنه یکسره آتش گردی که حُرمت حرم بالا بود.



 12۱ قرائت دگر 

 

 دگر جای

دگرجای؛ ترسم که گویم جنگ سوَّم آید پدید در دنیا، به شرق بینم 

 لشگری به غرب بیش که هریک آمد پیش!

گردد  عالمبینم. به شرقاهی از نور میبینم، یکسره سپایرانی قوی می

سو که خاور خوانم، دگر بهشت بر ایران اینمسلط پس بازآمد ایران به

 پدیدار که مهدی گام نهد در دنیا!

گویند محسن پارینه به خود مبند و دروغ کم گوی، که گفت روی او 

 !زود تا خالی شود از تو دنیابنمایندت و میَّتخواهدآمد در دنیا! کفن

بس شنیدم این افکار از پردةغیب در دنیا که آفت ناید بر دین و کمال 

 خواهد یافت.

آمد و در حقَّ رفت « اللََّه»که از « الرَّحْمَن»بدان بر من شکفد نوری از  

پس برهنه در محشر تا هراسان نزد مرتضی آمد. سبو شکنم و جان بر 

 خواهد بود این« غُلِبَت»ترک حادث که آید موج و ملائک آید پی پس 

ه چدنیا به ام نزد یار شریف آید.بار در دیر! مجویید مرا دیگر که حرم

 ایم.وآهجویی و بهرچه چاره ز ما خواهی که همه اسیر رنج



 رواق 602

 سلطنت مهدی

سلطنت مهدی؛ حرامم باد گر دروغ گویم و لب به غیرحقَّ گشایم باز 

ر ونم بلکه غوطهسوی طوفان آید و برق چشم یار! بدان هیچ نداکه از آن

و تسلطانی به پرواز درآیم و از آن سویآیم تا گشایدم بار پس در کاخ

پس همه در  ؟چهثلاث دانستی  خواهم انداخت اگر اجازه فرماید یار!

 نقطةپرگار آر تا دانی.یک

م: سو گویبار زینبه راز گشایم و به رمزی که خالق گشاید پس این

مان نهد و گذارد بار! جبرائیل دیدم ملائک در طواف که بر تمام فر

  ! ؟سرای آمدیچه در اینآمد که بهفتگش

چه آزمون که خلقش از من است دانم بهمن ": گشت ربَّ و فرمودگویا

-بار نهپس گذرم از خلقت و دگر آیم، این  ".دارد «الرَّحْمَن»و بار از 

 آن یابم.رودم که خروشانم و به مرکزهستی آیم و چرخش

گفت قلم گذارزمین  م،ی درآمد و گفت از حالم که خوش نبود احوالپیر

 که خضر آمدم.



 12۳ قرائت دگر 

 

 «الصَّلاة»

 دنیا خاکپوشمهدی درآیی ورنه کهنه تنچه؛ که به رویدانی« الصَّلاة»

ایشان آمدی نماز تکمیل پس کفر بر شیطان چه آید، بدان رویمالی به

 !06آمد نه بر من فقیر

 ومحبت ایشان جان پرورید.، به رویانتهای حصردنیا آمد پدید

 دگر نتوانم که کم آیم و گم آیم و قلم درکشم.

سپاس بر حقَّ که فزود راه پس دگر نه در راه بلکه افق طی نمایم تا به 

مهدی درآیم که روان آید پس بر عرش جوشد و تجلَّی بنماید راست 

 !«الرَّحمَْن»که به ظهور آمد 

تطهیر کنم دل و پای در ره تا  حال قلم درکشم که خموش آمد پس

گویم عزَّت از حقَّ است و روان در وی تا کجا به  در آیم.دیگر بهجای

                                                      
 اللََّه إِلىَفقر  06
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خورشیدی در ایران آید و سلسلةنور قلم آید، حال باید نگری که نسل

 پیماید و در افق محو آید.

سپاس بر حقَّ که دگر دوزخ نیامد بر من راست. حال دانستی که آمد، 

که  07«أَنْصِتُوا وَ »و رویی از مهتر و جلالی از ربَّ پس  «مَنالرَّحْ»ردَّی از 

 نگردیامر حادثامر از حقَّ ساطع و نور در ذرَّه پس به  دگر نداری بار!

 نور در روح گذارند.تا مراتب

من از پیش خود گویم و بندةحقَّم که تعبَّد در وجود بنهاد پس بندگی 

سایی تا شیطان گریزان و ، پارحقچیز دان: اطاعتدرست بنما و در سه

 دگر که به طاعت شناسی.

؛ روزی از بر خالق خواهم گفت که 07«أَعُوذُ بِکَ مِنْ هَمَزَاتِ الشََّیاَطِین»

نباشید و قرار برآن کنید و آرامزین دگر درخاک نباشید پس دنیا

 مخواهید.

                                                      
 .گوش فرا دهید و خاموش باشید 07

های از وسوسه پروردگارا و بگو. قُلْ رَبَِّ أَعوُذُ بِکَ مِنْ هَمَزَاتِ الشََّیاَطِین وَ»07 

 87، المؤمنون: «برمشیاطین به تو پناه می



 127 قرائت دگر 

 

 توحیدمراتب

به  نیکه کس نشمرده باشد تا بداشمرد چنانتوحید؛ برخواهممراتب

 همرهی کجا خواهی رفت.

 گام شمردم تا به آن درآمدی.بهکه بر تو گام« نالرَّحْمَ عِندَ» اوَّل: باب

د جا برندوَّم: خلق موجوداتی فرای تو که تو در بر گیرند و خواهند همه

 پس در سیر آیی و همه از آن تو!

گیرد رچیزی دنیا درمقابل قراالهی در عرش که به کهنهایسوَّم: گنجینه

 باید! 08و تو خالی از آن

در مهدی که از دریای علم ایشان نوشی و در وی  ییچهارم: صفا

نه به رکوعی چند که در خواب قرارخواهی و قرب ایشان تمام داری 

 آری.

 در آیی.پنجم: در فعل و انفعال هرذرَّه آیی و از هردانه به

                                                      
 دنیا08 
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 آیی. دربه ۳4بندم که فهم نایی تا از آن توبر  دگر باب شرک

در کران و حقَّ در نظر پس هرچه بر تو آید او بر تو گشاید که  «الله»

 که سنجی با عین!ها باشد و هررنگپس نقش

حال درآیم دیگرجای، فرانسه بینم و خشم بر ایشان و در عربستان 

 دهشت به انفجاری چند که در ریاض آید.

یست، ور چقیامت و تو برگردانم که بدانی پسِ هرحپس درکشم گام به

 !«الْعَظیِم للَِّهِ الْحَمْدُ»ای برِ خالق آید، عظیم که از چشمهنوری

در آری تا دگر خاک بهاو گشایی و سر از لحاف حال خواهم ملکوت

ننگ و آیی فهم که یکسره محضر و حضور دانم و این خود بهننگری به

 یی.آ دوست تا کجاپس ایستاده ۳1«عالم محضر اوست»کلام دانم که 

به عرش و بساط ربَّ تا چون دانه بدان انسان در حمق ذاتی است نسبت

 در آید چون جوانه مقابل آفتاب حضور!شکافد و از خود به

                                                      
 توحید۳4 
 الله خمینی، صحیفةامام، سید روح«داستعالم محضر خ»۳1 



 128 قرائت دگر 

 

 «اللََّهُ الصََّمَد»

؛ به کوهی درآمدم که پیوسته نور بود و شادمانی! «اللََّهُ الصََّمدَ»نویسم از 

ن گشت پس کنوموسی رها کردم و خضر ره سنگی حال گویم که عصای

آید که پیوسته نور بود و شادمانی! دگر ربَّ در منظر، او که نظر کامل

و بر من حاضر! حال باید گریست چون شمع و از  ۳2باشد« هُو»

و در حقَّ نمایان که دگر گستره ناید خاک! تا  ۳۱در آمدپوستةخلقت به

زانو در خاک بدم که نور زهرا)س( دستم گرفت و نشاند بر ربَّ پس 

 ها!گویم از نگویم دگر

مشرقی بر دنیا نمایان خواهد شد و یکسره نور و شادمانی بر دنیا آفتاب

 که کمک آید ملک! پس عصیان تمام و عفریتیان بر دار!

                                                      
 اسم اعظم ۳2

 ریزد.چون شمعی که آب شود و ریزد، دنیا از انسان می۳۱ 
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ی و نگری نه در چاه مانی و اوراد بر خود خوانی که کم خواهم بالا آی

و  ینشیند پس در نظرحقَّ درآ ۳0در آید و بر جان ماصدایی از چاه به

 در آیی.استری از نور گیر نه کالبدی از نو که خواستم به

درک صمدیَّت کم گذارم و چشم دل بر حقَّ باز نمایم تا دگر باز نیایم، 

ام آید و موسی به کنار پس به در حقَّ نگرم و نظر اندازم که خضر پی

 هریک نگرم بازمانند.

 ورَد.تیری گشایند تا به آن خ مغربم« هالصَّلا»به هوش باش! 

 «سِرِّ اللََّه

مد آدگر داد تا سراپرده کنار زند و بر سریر شاهآغازی «هوُ»؛ «سِرِّ اللََّه»

 دانی چه گویم و که بر سریر آمد؟!که یکسره سلطان آید. 

                                                      
 خالق ما۳0 



 1۱1 قرائت دگر 

 

 .جسم دیدم و پرتوحقَّ پس کند بنیادمجا روح ماند جای که احتراقاین

 ز طرفخبر اابریق درکشم و مست و خراب آیم پس هدهد خوش

 .۳۳سلیمان آمد که آن ماه پدید آمد

«! آلِه وَ  صلََُّوا علََیهِ »دیوانه شدم که عطر یار آمد و مهدی در سرا آمد، 

مهدی در نظر آمد. دگر مپوشید رجس و نظر نارید به غیر که حقَّ در 

ماه بر دیوار پدید آمد پس وی پدید آمد. سلطان عالمم کنون که عکس

 آید باز! دیگر که از عدمشکند موج

مدد آمد، محسن غبطه بر حال خود خور و عصیان هرگز که شیطان بی

تر هفسرد ،جا پس فسردهدگر در نظر ناید آنفسرده نشسته تا کس

 جا!خواهد بود که امتی گرد آمد این

                                                      
 خبر از طرف سبا بازآمدهدهد خوش       مژده ای دل که دگر باد صبا بازآمد»33 

 ،«گل از باد هوا بازآمدکه سلیمان       داوودی بازةسحر نغمبرکش ای مرغ    

 170حافظ، غزلیات حافظ، غزل 

زن کان ماه پدید برگیر و دهل می       عید آمد و عید آمد وان بخت سعید آمد»   

 ،«آمد

  6۱2شمس، غزل مولانا، دیوان
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خلوق ومبرون آید که شکند مرز خالق «الله»افتد و  «الصََّمدَ»بر  «هوُ»نقش 

 و دگر مفتون آیی.

و دگراسماء باشد  «هُو»در نظر آید که بخشی در  «الله»اعظم منقش اس

 پس به هرنقشی درآیی گر مسیر، درست رفته باشی.

سپاس بر حقَّ که فزود درجات پس در رجس نایم و از شرک تطهیر 

 آمد که صراط گذر آمد.

دانم پس در  «الله»در خود روم و رودی دیگر در منظرم که 

 جا!دگر آغاز که باور ناید اینیریقرار گیرید و س ۳6جزیرةعشق

عظیم که اینک بارگشاید دوست به گنجی که درون گویم به اسم «سبَِّح»

گذارد پس داستان یوسف شود تکرار که یار آمد به کنار! گریز دارم 

گویم چه بود که هرچه نبود بر مدار بود و بالا رفت پس من ربود به 

 عانیان بازآرند.مصر وجود و قافلةعمر رها تا چه به کن

                                                      
 «اللََّهبِسمِْ «»باءِ»تحت  ۳6



 1۱۱ قرائت دگر 

 

 مِشْکَاة

 ؛ کلماتی از نور چرخد در کران دنیا تا به نظم آرم.مِشْکاَة

حال گویم که خضر ندیدم و در چاه اسیر یافتم تا دگر از حقَّ چه آید. 

ولایت را پلی آشکارا بینم تا به معبود درآیی و دانی چه پرستی و به چه 

 بهای ناچیزی سرگرم!

دا به نظر آیند در انتها تونلی از نورند که بدان همه اشیاء که در ابت

مشترک باشد و از آن آویخته پس به آینةذهن شناسی ولو حسی 

 کمرنگ!

درشکةزمان در انتهای دهر خم و جمع گردد پس به عصایی شناسی که 

 جا نمود.دان اهرام جابهفرعون به

ای در تاریخ که زنجیر ضخیم ذهنیَّات دیوانه "؟مکی ا ": حال پرسی

 در آیید.کنار زده تا زود به

 کران بینم و به هرسو نگرم اختیار آمد.کلاف امروز بشر بر نظمی بی
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 در انتهای مغز باشد و آیات شناسد که کنترل کامل و برگحسی  بدان 

 خلقت خوانم و ذهن تو باز پس در منظر دان.

 که روزنی از کائنات باشد و به روح مخفی!بدان پیچیدگی انسان آن

چه قرآن خواند که وحی یا هرآن ۳7«مٌَّ بُکْمٌ عُمْیٌ فَهُمْ لاَ یَرْجِعُونصُ»

 رسول مهمل نباشد.

ای قوم بشر  .شکن خواهم اینک بر ایمانت که ودیعه از ربَّ ستاندی

آسوده آیید و بدانید طوفان حوادث شما را در هم کشد و یکسره در 

 دگر نور و شادمانی بینم.غم برد پس سوی

آید، خواهی به  شوجود تنگآید پس قُمری «أَحَد»جوشد و  «الصََّمَد»

 مرتضی ره بری؟

                                                      
 ،«گردندو بازنمى ندهست کورانن و لالاان و کر. صُمٌَّ بُکْمٌ عُمیٌْ فهَمُْ لاَ یَرجِْعوُن» ۳7

، البقره: «کنندتعقَّل نمیو  ندهست کورانن و لالاان و کر. صُمٌَّ بُکْمٌ عُمیٌْ فَهُمْ لاَ یَعْقلِوُن»

 171و  17



 1۱۳ قرائت دگر 

 

 نگرش نو در عالم

 نگرش نو در عالم؛ هوشمندی انسان به انتها نزدیک نشود ورنه رود

 خبری عالم ز بی اش رها بنماید پس بدان جمله حوادثخلقت در کژی

 فکری!بشر باشد نی ز بی

ای دگر از نژاد آدمی رد پس شاخهرود خلقت گذری جدید بر آدمی آ

نظر آید. نخست به جهت اینک سفلی بهپدید آید که در آینه، انسان

 جهش فکری و زود به ژنتیک درآید که انسان مصغَّر را بنده، یا میمون

 ؛نوین خواهد خواند پس در دید ایشان ملک خواهد آمد و غذا جزئی

 ایند و خود به نورگویا مختصری آب نوشند و به آفتاب استحمام نم

 پوشند. دگرجای نگویم که گذر از خلقت راحت نبود.

چه خواهی ناگه طبقات خلقت درنظر آمد و از هریک شهی برون که به

 ردت!آپرده که بود و چنین آرام بنمودت یا دگر به خلود نهبیرون، پسِ 

دگر مجوی در من و مپوی در خود که هردو بیرون شدیم از سرا تا 

 دگر آید.
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درخت تا رودی که چه صحنه زیبایی؛ گویا همه آدمی باشند، از شاخ

 عریان درنظر آید.

مرحله آید و از آن در طبقات خلقت آدمی تا چهارمسپاس بنمودم. 

برون که جهنَّم خوانم یا سفلی به بهشت پس پنجم ملک دانم و از آن 

 دستی برون که مرتضی خوانم.

تی رفت و بر سرسرا آمدم تا همه بر رود هس!   ما حال پرسی نقش

دست مهدی گیرم پس فشرد نور و در بغل خواهد که یکسره کالبد 

 تمام و همه نور!

؛ جامی دگر درکشم و ضمیر خفته بیدار خواهم ۳7«أَنتُْمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللََّه»

 تا در کالبد تن دمی بیارامم.

                                                      
شمایید  ای مردم. الْحمَیِدُ الغَْنیَُِّ هوَُ وَ اللََّهُ یاَ أَیَُّهاَ النََّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إلِىَ اللََّهِ»38 

 1۳، فاطر: «از و ستوده استنیو فقط خدا بی نیازمندان به خدا



 1۱7 قرائت دگر 

 

 تیَّمراحل خضر

هرکس ناید، الَّا به  حال گویم که مراحل خضریَّت عیان باشد و در

تسبیحی چند که از برِ خالق خواهی شنوی، گذار جان بر رود و زندگی 

 حصر آید پس به چه گرفتار مانم.

بدان خضر اوَّل در وجود آید، دوَّم دستت گیرد و آسمان نشانت دهد، 

در کشد، چهارم بر ربَّ عیان پرده کنار برد گر اولیاء دنیا بهسوَّم از چاه

 .د که برِ خالق آید، ششم کریمتر دانم که به خلق کشدآیی، پنجم نای

ت خلق جدا کند، هشتم آواز در سماء آرد، نهم به گور ی اهفتم از پهلو

کشاند و جسدت پوسد، دهم از گور به قیامت، یازدهم دوباره برگرداند 

 و دوازدهم بهشت باز کند یا دوزخ گشاده!

رحیمیَّت خالق باشد و به دیگر توان ناید که بار خواهد، بدان همه بر 

ای باشد و چون شاخه ننمودر وجودی شکفد و ره خضر ، خاصلطفی

در خلقت پیچد و در عوالم کشد و در مراحل پرده کنار گذارد پس 

 خضر بر مهدی)ع( ناید مر بر صراط گذر آید.
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آگاهی خرد فزاید و در دوران ما کسی بر کشتی خواهد آید که از 

 بر صراط علی)ع( تمام آید. فتراک شیاطین خیزد و

؛ در آینةخلقت آن ضیاء بگشود و پیوسته نور ۳8«اِلَیک نَظَرِها ءِابِضِی»

خالق تجسَّد بنمود پس تلألو آن دگرباره گشوده بینم بر سریری که 

 بگشود و برم انداخت.

که گذر ایشان به  64هادانحکومت مهدی بر خاک دانم نه بر خاک

س بر انسانی که مملو از خاک باشد قیامت است گر درست بنگری پ

 سر شهود باطنی آید.نباشد و یک

بدان بقاء در فناء مستتیر نباشد بلکه مرزی دان که مخلوق گیرند و برِ 

 کدام راست نایی تا مراحل تمام نمایی.خالق گذارند پس به هیچ

                                                      
اِلهی هبَ لی کَمالَ الاِنقطِاعِ اِلیکَ وَ انَِر اَبصارَ قلُوبِنا بِضِیاءِ نَظَرِها اِلَیکَ حَتَّی تَخرِقَ »33 

و  نگسستمرا به کمال معبوداه. مَعدِنِ العَظَمَ اَبصارُ القلُوبِ حُجُبَ النَّورِ فَتصَلَِ الِی

 دان تو را مشاهده کنندهمان را با فروغی که بقلب پیوستن به خودت رسان و دیده

، «عظمت و جلال رسدهای نورانی را بر درد و به کاندل ما حجابةروشن فرما تا دید

 اسوه الجنان، انتشاراتقمی، مفاتیح عباس شیخ شعبانیه، مناجات از فرازی

 هاانسان64 
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 چهار منظر دارد: إِلَى اللََّهسالک 

 اوَّل: جسمی در خاک،  

 ؛لک یار یا ملکوتدوَّم: افقی در مُ

  ؛سوَّم: وجهی خبیث که تا به تطهیر نایی برِ ربَّ نیایی 

ه مرحل بر تو آرد و زشتت برشمارد. زین غمیارات که تخجمله اچهارم: 

گذرنایی تا به طینت برِ یار آیی و نور او هادی تو باشد پس باید از جمله 

الا ب حقَّ ها کنده شوی و بر کشتی شریعت وارد شوی و به حبَّضعف

تو باشند که به هریک تازی برنده ها برگها و کاستیآیی، بدان کژی

نزد یار چیزی گیری پس جمله با رسیدن و حیَّ شدن در تو ثمر گیرد 

 و بار بر کنار نهد.

ت خلقبزرگ که خلقت ربود و خوابعظیم و خالقیکتابت کنم نوری

سر، هر و نه پ جا نه پدردرپی که اینکنار پس تثلیث بنهم و سجود پی

 القدس آید بر!دم روح
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احوال، کنار بستر ایشان رسول بدیدم که خسته بنمود روی و مریض

طاغوت خواهد شکند علی)ع( به ولایتی که در وی دید. حال گویم که 

کشتی ولایت بر خاک ناید الَّا به شروطی چند پس تن علی دان و جانش 

 حقَّ!

 حقیقت

داری و دل نکو! گفتم آخرمسیرت حقیقت؛ عیان باشد گر چشم درشت

! حال روی دگر سکه گذر نمایم «ن جایالرَّحْمَ عِندَ»آید که  «الصََّمدَ»به 

درون رها بنمودی در وجود که در عرشکه به خلقت آیی پس حقیقت

 !«للَِّه الحْمَدُْ»، 61ساختار خلقت بُنِه یابی

 دگر

 ای رها و دگرعدَّه دگر؛ بازمانم تا بازنگرم پس قعر جهنَّم بینم و از آن

 بهشت ناید که مردی رخ بربست ز اینجا!

                                                      
 ای جدید در خلقتپایه61 
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نظر  یابی« اللََّه»حالِ دگر؛ بر عرش باشی و ناظر پس او ربَّ در نظر تا به 

سپس دستی باشد بر غیب که بر آن نگین نباشد. حال از او خواهم گفت 

که آخر یا پردةکبریایی باشد پس سر و دست همه ریزان و جان 

 در کنار آمد. لبریزان تا حقَّ

 صحبت دگر

صحبت دگر؛ از عرش کنگره دانم و هیچ ندانم پس سبو خالی نکنم تا 

 چند مفلس!حقَّ یابم نه نظری

بدان سراپردةکبریایی اوج عروج انسان دانم و تو نیز چو تن خاکی 

 پیوندی به آواز اجل!دانفرسود به

 نکو یسلام

ر داد کی سلِو گوییا مَبَّ است سلامی شنوم نکو؛ دانم کیست که از بر ر

 : فتگ  "؟کیستی ": ن روی. گفتمآ با دیدم و هیچ ندیدم بهپس دلر

فعل در سجود و سر بر نیارم تا به حقَّ  ": گفتم "یابن آدم کجایی!"

به بارگاه  ": گفتم "؟!چه آوردی ": خندید و گفت " روی گشایم
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روعی ا فهیهات که درنیایی ت ": گفت " کبریایی که همه چیز از اوست

  " که شهد شهادت برداری!چند به جای آری پس نخست آن

 " رنج از مسیرت برنداری!" :گفت  "؟دگر ":گفتم

 "چه شنیدی به حلقه و حروف نیاری!هرآن ": گفت "؟باز":گفتم  

م ملک دیدم و سلطان جوی دیگر هیچ نگفت و رفت، تا چه آمد که بارگاه

 ایران نشاند.والیاما دگر نپویم که خاک گیرد و در ح

 هیهات شنیدم و بار خواهم تا دگربار درآیم، دستی خواهم شکند سنگ

 ام پس«الرَّحْمَن»دل بردارد فروع از من که مسکینم و بار نداد و قفل از 

 خواهم فرود آرد بر من و گیرد و به خیمه برد روزی راحت! «الرََّحیِم»

گونه باشد و گر فهمی رسی تا بدانی حضور خالق در خلق چنگارم از کُ

 !«الرَّحْمَن»درست آیی که باری خواهد از 

رسی عظمتی است که خالق در خلق ودیعه بنهد و ذرَّات آگاهی در کُ

چون هزار پرگار  آن دارد و چرخاند بهرات نگهفضای ما ریزد و کُ

 حساب!تودرتو به نظمی بی



 10۱ قرائت دگر 

 

 شد که بخشیای از تو آید ولو بر نسیم باتو هرکجا افتد قطعهذرَّات

 تو دارد.مفروضات

 بسا بصیرتزمینی آید و چهتراکنش روح با عقل 62جایی دگر در نخاع

 ا شکل آید.ج زین

 .تمام موارد که با حروف بر تو نقش بندد چو آن ناید که به درک آید

بدان جمله مردمان بر آن فهم نایند و گذر نمایند چون طفل بر من که 

که فهمد و تاریک آید شکلی به در و آنبا خمیر ذهن بازی گشایم و 

 خصمی دگر!

 آهنگ وحی شناسی گر تن نکو آید و سست و خراب نایی.

؛ بهشت را گشوده کنار خواهی یافت گر به گوش 6۱«أَعْنَاب ا وَ حَدَائِقَ»

جان شنوی و حقَّ آیی. خدای در نور خواهی یافت و در آن الیاف، صوت 

 بار در عمق جان!نور شنوی که این

                                                      
 پایین مغز 62

 ۱2، النبأ: «هانها و تاکستاباغ»6۱ 
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خواند  60«ثَِّرُیَا أَیَُّهَا الْمُدَ»من شناخت گویم و خواهم شنوی صدایی که 

 پس دگر ابواب بر تو بندم.

که از تنهایی به ستوه آمدم و از نور او نستوه! کلمات کشم « للَِّه الْحَمْدُ»

در خاک و پی آن افتم تا دیو نیاید و تاریکی بر وهم نریزد که خفتگان 

 را بیدار نمودم.

 جوشد پسدر آن  موت کراتدر نطفه مسافر دنیا گردد و تا سَ انسان

ا کی رسد تا خد به آن  دگر! علم به نوعیزندگی به تولد آید از شاخه

 ورنه به اشراق کوشم. فرستدسو رسولی از عشق زآن

کمر گذارند و ها همه ریزی در میانه جز بخشی که در اصلبدان هیکل

بار به عشق گویم به خاک آیی پس اینمهمَّات ربَّ خوانم پس تا زانو 

 و در مراحل نایم.

خاکی چروکی از ضد بردارد و ریزد، چون پاییز زندگی بدان صورتک

ها غنچه گشوده تا خزاندر آید و کشد از زیر در خاک و تو چونبه

                                                      
  1، المدثر: «خواب به خود پیچیدهای جامه» 60
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در آیی، دیگر نه صورتک که جلدی سر درک نمایی و در یکی کل بهیک

آیی. بسته گویم که در قرآن غور نمایی،  از خاک ستانی و مهم درنظر

واحد خمیر اهل حقَّ شکل نگیرد و نجنباند پس بر بدان در یک حیات

ایشان  " تولد بر فلان و وفات بر دگر!"  :نویسند  اید کهشن قبر بزرگان 

 کتابند تا گشوده گردند و چون نگین بر خاک تابند و از آن نقوشِ 

 دگر در پدید!خاکیِ 

ای در سر گشوده که چگونه در وجودی درآید، ابتدا دریچه از نور گویم

 گردد پس دامان گیرد سپس کمی رجس شوید و درنظر آیی.

 .حال غربت تمام که فوج ملائک پشت دیوار دنیا دیدم و پای گذارم

نه آن باید گیری و از اشراق سطحی کار برناید که بدان دیواراشراق کُ

رند و باید از آن در مرحله ششم چون سایه نور بر پرده ذهن گذر آ

 باشد. وت پی 6۳قدسیدر باشی که دگر شیطانکامل به

                                                      
منظور شیطانی است که تا مراحل بالا همراه سالک می آید و خداوند به وسیله  6۳

 وسوسه های او سالک را امتحان می کند.
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جدید در خلقت در آیند و روحیدر گذر روزگار مردمان از جمادی به

سر بیدار نماید و ذهنشان آید پس کالبدهای تراشیده از خاک یک

لان قمریان مست و بلب و  آید  «الرَّحْمَن»نسیمی صاف از دل  روشن! 

خوان که دگر از ناسوت گذار آید و مردی غرق نور عیان آمد  غزل

هایی از نور تراشیده دنبال او به صحنه پس قدسیان خوشحال و پیکره

 خواهند بود.

از ایران گذر نمایم و به شامات نظری اندازم و تا قلب اروپا خواهم 

جای آن سو در منظرم، جایرفت، اتحادیَّه دو بخش گردد که زآن

 خرد بینم که اقتصادی و ضعیف بینم.جنگ

هزاره گذرد و رجس ناید، تابوتی در خورشید دیدم رود و خلقت تمام 

که جمع گردد بخشی و بخش دگر آید از آن پس خورشید جهنمی 

 سوزان!

صباح در نظرم و غروب در نزار که هرسو قرآن آمد عمود پس جمله 

ر حقَّ گذارد و دگر ها برچیند و در ذهن شفاف دیواری ز نوصحنه

 شیطان بر آن ناید که قدیم بود همراه!
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 سَبِّحِ اسْمَ رَبِّکَ الْأَعْلَى

دگر از جلالت حقَّ خواهم گفت و ضیاءنظر  ؛66«سبَِّحِ اسْمَ رَبِّکَ الْأَعلَْى»

به ایشان! بدان در مراحل اگر خام آیی کنار خواهی آمد و به مدارج بالا 

بغل گیرد و در مراحل بالا حقَّ کنار  نایی که در مراحل پایین شیطان

اندازد که گر به حیطةنور آیی و شادمانی  "خلقسیر به " تو را  پس

 شوی درست آمدی.

 سیر به خلق

عالی قرار گیری پس تیر سیر به خلق؛ گر از حقَّ آیی در مختصَّات

د و آفتابت اید که برت افتیفتد و زه خلقت بر تو کشیده نیقسمت بر تو ن

 ید.غروب ننما

الحقَّ در وصف ناید و در گذر ناید که خوانی، بدان در مختصَّات حقَّ مع

ای گشوده خواهی یافت و از آن گام در خلق گذاری پس در نقطه

                                                      
 1: ، الأعلی«ات را منزَّه و پاک بدارنام پروردگار برتر و بلندمرتبه» 66
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برگشت بالی بر تو نهد که گستره هستی طی نمایی و شیرازه ملک داری 

 و گسست از حقَّ ناید که روی از او داری.

  گشوده داشت و« الصََّمَد»باشد که در « أَحَد»الهی بابی از بدان مختصات

س پدگر بر حقَّ داری زینناسوت آیی پس سفرحقَّ تمام و بال به آن

 سو داری و به هردو پیمایی.دگر آنسو و بالبال این

ها گشوده بدان چون بر چاه هستی شدی و خودآی درنظر دگر بال

لی اهد وباختر گشوده نگردد تا خدا خوگردد بر گسترةخاور پس بال

 دریچه آن بینی.

دا خجبرائیل دگر در گسترةگیتی یابم به اشراقی که میان دارم، رسول

 نیستم که به عظمت در وی نگریست.

آن دشمن که از جنَّی از من در گریز باشد و انسیحالیا بدان شیطان

 کین میان و زهر آن خواهند بر من!هریک تیغ

خالق دارم، قصه من ناتمام دگر نه رودم که نشان از دریای خروشان 

 خواهد ماند تا به شعور خلق آگاهی آید و خدا چه خواهد.
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گامی دگر در عرش و از او بستانم هرچه هست که در سیر، آخر به 

 نظر آمد و بر قطار هستی گذر چون شعاعی از نور!

جمله آداب در سیر به تو آموختم و بر بالای آن آزمونی که بر آن بالا 

ون سیر کامل آید جمیع ذرات وجود تو شناسند که رنگی آیی، بدان چ

 ات پس عزیز آیی.در پی «الرَّحْمَن»خت و بویی از از او در رُ

بیت رسول)ص( باشند، ما از پس قافله و رسول سرسلسله مهتران ما اهل

زنان پی کاروان بودم و نیاسودم و قافله که من در عمر خویش نفس

 پس دگر که آید. حال گذر از لاهوت و سماوات

ام و از حال ایشان غافل پس به دورانی دگر درآیم و مرزبان بشر نی

 به!م حال

من پزشکان عصر دریابم و با علما درآیم پس از هریک چیزی گیرم و 

 که دگر نامه آمد تمام!« وَالسََّلاَم»راهی جلو گذارم، 
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 آداب

نمایی و نور اذن ربَّ دان تا جعبه وجود خالی « هالصَّلا»آداب گویم؛ 

جایگزین پس برکات بر تو سرازیر شود هرچند ندانی. نماز در صراط 

ز در آیی. نماکمک نماید و در بیداری کمی مر کوشی ز غفلت تمام به

 بر آداب آن زیباست.

ه در ک« الرَّحْمَن»وجودت بیاراید به نفسبدن باشد تا خاکروزه «صِیاَمال»

ن کوش که بعد از قیام، تو را دار و در آعمق وجود داری پس سپاس

کار آید. بر اهل طریقت بر این امر تکیه بسیار دارم که در مسیر زیاد به

 طمع شیطان توانی برید. به آندیو و دد زیاد آید پس 

چه در آن مایه داری مرنه مزبله بخشش از وجود دانم در هرآن «هالزََّکا»

و به تدر حقِّ ،نامیبر راه دوست ریختن چندان اثر نباشد و شاید نیک

 کارت دعایی بنماید و از صراط عبور بتوانی.واسطه

که واجب آن بر تو بسیار خواهم و از مستحب آن کراهت اگر  «حجَّ»

 نیازمند کنار باشد یا در مسیرت آید پس جوانی جهازی ده یا کار به
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زیارت بنما که دگر خاک دیدن زیادت « الرَّحْمنَ»پای سپس دست بی

 آید.

ای بر منطقی کوش که در هر منطقه به آنگر آداب خود دانی پس د

دانم که از قهر ربَّ برهی و پارچه « ترک معصیت»استوار آید، از آن 

 عفاف به دور خود چینی و بیرق عمر دور مریزی.

سبو شکنم و عشق در میان حادث پس از دور فلکی خواهم گفت و 

ایشان خاک گیرد و پس گردش آن! سپاه ابرهه بسیار آید و گریبان 

خاک مهدی آید که با چشم نتوانی دید، سیاهی کنار رود و چشم من 

خشکیده ترک بردارد باز که آمد دیرباز پس چشم روشنی جوید و کام

 و یار بردارد.

بدان فزودن درجات در رجس ناید و تا درحقَّ درنیایی درجات نیابی 

ی که کام در دهان چه پیش خود داری زنهار غلط نگیرولو اندک وآن

دیدم و نوری ورای آن پس در مراحل مزید بر علَّت عشق باید گیری.

 در من درمیا که عین تاریکی دانم.
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بدان حقیقتی که در تو افزون یاد بنمودم مداری است که حقَّ در هر 

رسد درحقَّ در نیایی چهوجودی بنهد پس تا به آن درنیایی از خود به

چون خورشید دان که در وجودت مهر  قرار گیری، مراتب در حقَّ

کرم بینی که دستت خواهد گیرد، مدار حقَّ در وجود گشاید و ارباب به

مهدی گیری ورنه چون پشگان بر دیوارمرگ میری و من  ناید تا دست

گذری نی بلکه ذهنی در ریزش که خواهم نجاتت دهد و دنیا بینی چون

 بر آن زندگی خوانی و حیات تو پسِ آن آید.

ت بار پای نهد در ایران! زشآن که نخستیندیگر از تبت گویم و پادشاه

دانم  ذهنسیر را بازداشت باشد از دنیا گویم که برِ حقَّ زیبا این ناید.

انتها آیی دیواری سترگ باشد پس عاقبت بر آفات که چون بهاز جمیع

 جمیع حوادث عالم واقف و از همه برون!

 لعب

شد ای بزرگ بادارم که کلمهی و به وحی اشارتدنیا بدانستلعب؛ بازی

مپندار « لهَْو»پس تو این گفتار  67«لعَبِوَ  لهَوٌْ  إِلََّا الدَُّنْیاَ الحَْیاَهُ ذِهِماَ هَ وَ»

                                                      
 60، العنکبوت: «زی جز سرگرمی و بازی نیستاین زندگی دنیا چی»67 
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و بر خود اوج گیر و بر کبریایی فرود. دانم که این بازی بر لب جویی 

 !به آناست بزرگ که قدر نتوانی درک نمایی 

حقیقت و تو روح خوانی در بازی باشد بر صفحهرگکه بزحالیا گویم

آید،  67«فَیَکُونُ»دگر که نخست پس به خلقت درآیی در گردشگردش

لا با آن سپاس بر حقَّ که خواهم از بازی آیم برون که گران باشد به

ان تقصیر پس کار ایشآیی. سلاطین عالم بیمارند و بر فعل خویش بی

 اری نقص آید و در وی راه نیست.به جز امر حقَّ دان که به بیم

راه ملکوت به کرده و ناکرده طی نتوانی کرد و بر خلقت گذار نتوان که 

 خالقی نکو باشد.

سپاه قدس دیدم و ابتدای آن یمن دیدم که گشوده داشت راه و 

حکومت به شیعه آید زود! دگر عراق و شام به نگین بگرداند که گردان 

 نخست عاشورا دانم.

                                                      
فرمان او چنین است که هرگاه . إِنََّماَ أمَْرُهُ إِذَا أَرَادَ شیَْئ ا أَنْ یَقوُلَ لَهُ کُنْ فَیَکوُنُ»67 

درنگ موجود موجود باش، آن نیز بی گویدچیزی را اراده کند، تنها به آن می

 72، یس: «شودمی
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 ندپاره آید و در افق آن ایران دیدم و بخشی انگلستان برد.عربستان چ

شرک خواهدآمد، ریزانوحی بر سریرتوحید خواهد بود و برگبازتاب

بدان ایران قدرت اوَّل فضایی خواهد بود و در کنار چین جای خواهد 

 گرفت.

بر صفحه حقیقت چرخش در ازل آمد پس تغییر و دنیا تشکیل شد، 

رد سو نگسو ایننباشد که بر ربَّ جای دارد و زآنسو حضور انسان این

 عذاب آید.چه بهکه داند به

انعکاسی در آن رود پس چون دنیاها در تغییر و انسان چون جریان

فشانی خزد و چون بادی وزد به شکلی درآید و دوباره خاکستر آتش

 آن ریزد که رود در بستر دنیا گذر باشد.

جدید! تا م ریزد و در هم آید و خلق نسلها از هانسانهایبدان ریزه

 کوه بالا رود و تجسد آید که نوری از خلقت برون خواهد آمد.این
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 حیاتدیواره

ای در نظر گیر از نور سنگین که به بعد خوانم پس حیات؛ صخرهدیواره

ای عظیم از آگاهی به نظر آید و بعد در چرخش ریزد که ابتدا دیواره

 زه آمد.توانی گذشت اگر اجا

سو گسترده درنظر آید و عمده آن چرخش بدان گستره حیات ز این

 های دگر از بعدها یا شبیه آن!ای از گردشذهن دانم و استوانه

مرا دیوانه خوانند و از بهشت بیرون گذارند تا کی به آتش ایشان 

 گرفتار آیم.

 قدر عنفوان جوانی گلی بوییدم و رجس رفت و پرده کنار آمد. پس روا

پیام گسترده من به جامعه بشری باشد و خواهم که از رجس دوری 

 کنند.

*** 

 



 رواق 601

 



 

 

 

 

 

 شَجَرَة

 

 

 

 

 

 



 رواق 601

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1۳8 شجره 

 

 

 

 شَجَرَة

 «بِسْمِ اللََّهِ الرََّحْمَنِ الرََّحیِم»

دگر به اشراق کوشم تا در انوار ربَّ درآیم که پرستش بر تار این انوار 

 نکو باشد.

سان کامل گذر آید و گویم. در ابتدا بر انسان کنون قلم بنهادم که به ان

درشت بنماید پس چو انتهای تونل نوری درآید گیوه خلقت رها نموده 

روح! که چون عالم درآید، عالمترینو در اوج سفر نماید و به نزدیک

 ای بر دیواره عالم مجاور باشد و از آن تلألؤ یابد.حلقه

ه آید و از این منظر آدمی بایست در شُکو 68ربَّ دیواره حیات به اشارات

 خود نگرد.نکو در حال

                                                      
 انوار68 
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ش تنها یتنها بخشی از عوالم و دنیاها قابل رؤیت انسان باشد که ابزارها

در راستای تکاملش ارتقاء داده شده و او به ابزاری بالاتر از دیدن نیاز 

خاص در سر اوست تا انوار را جذب نموده دارد که آن باز شدن چشمی

ای از نور در خود موازی شود پس پیکرههاید و وارد جهانو رشد کن

گذاری نمودم، از پس این تولد  در یابد که به نام حقیقت درون نامدرمی

 دنیاهای موازی یا آینده راه یابد.

د که در باشبلکه ترکیبی از نور و انرژی  ،تنها نهبافت ،عنصر انسانی

-امخاکی نیا صورت «هغِشَاوَ»دمای بالا شکل گیرد پس یک فصل آن را 

 !«نو»دفتر گذارم و دگر که در این «قدیم»دیگر نمودم و بخش گذاری

ر گ است نیازیدر دیواره خلقت جای دارد و نشان آن بی «قدیم»بخش 

 کامل باز گردد.در کس شکل گیرد که دیواره خلقت بر انسان

آن با خالی کامل باشد که بروز ناشدنی انسان دیواره حیات جزء جدا

دا درابت   .گیری آگاهی بر سطح آن استها و شکلشدن دیواره از نقش

اشکال و نقوشی از قیامت بر آن افتد و مانند دریچه گشوده گردد پس 
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طرف را از پشت آن دیواره خواهد طرف و عالم اینشخص خود را آن

 دید سپس برزخ بر او هویدا گردد.

شخص حالت خلسه رود گوییا بخشی برزخ هنگامی فرو ریزد و دیواره

از ها مانند اتفاقات خواهد دید، پسای جدا کند و پارهاز مغز را هاله

شخص رخ دهد و مادیماده یا دنیایمشابه در عالمشکاف اتفاقیاین

فس ناتفاقاتی افتد تا کامل از چاله وجود سلسلهمانند جریانی از صخره

 د.کامل طواف نمایبرون آید و انسان

 نماید پس گامدرون نتواند اطراف را درکگذاشتن در عرشاز گامپس

چون کوهی خواهد دید سپس دنیا هستی او را، دیگر در عرش نهد و 

چوگان او خواهد گشت و به هر سمتی او را روان خواهی دید. دیگر 

کامل درآید که درون خواهد از تو پای برون گذارد و به انسانحقیقت

درون با هستی همگن گردد تر از قبل خواهد بود پس عرشلبار کاماین

دیگر بر تو شکل خواهد گرفت در خواهی آمد سپس عرشو تو کامل به

زیاد در آیی که از این پس همتهستی بهتا کامل بشکفی و از چاه
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 درپی بر تو قرار خواهند گرفت تا به آهنگها پیخواهی که قیامت

 .  نزدیک شویکامل انسانمقام  و بهها بشکافی احدَّیت آن

 ،درونسفر به حقَّ خواهد بود و بعد از درک عرشبخشی از این راه، 

 ترین بخش این سفر برای تو خواهد بود.نمایان خواهد شد که مشکل

جبرائیل لمس نمایی و تو در بر ها راحت نیست مگر بالشکاف قیامت

 عرفت درخواهی آمد وماربابهستی پس بر حلقهگیرد که ابتدا بر چاه

یافت سپس یکسر بر درگاه احدَّیت باید کوبی تا نگینی بر دل خواهی

نهانی بر خلق آشکارا پیدا نمایی و از این پس مدام از او خواهی گنج

 گفت.

 چهارم صید خواهد نماید و گنجنهانی مهدی دانم که تو را در عالمگنج

فت و گردر بر خواهی  ،واسطه توحیدنیکواز حقَّ که بهبیرونی شکافی

 ای از او خوانم.جلوه

ل کاممعرفت باشی تا درکباید در حلقه، کوه و انواع آن که قید شد

الک ستجلَّی بر مؤمننظر آید که در کاخشکاف بهنمایی، کوه ابتدای
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جلوه نماید و سنگینی آن بر زندگی خود درک خواهد نمود پس گروهی 

 از دوستان جدا خواهند شد.

بَّ رکه جلوه پایین بیاید و در وجود قرار گیرد بخشی از عظمتیزمان

کامل درک خواهی نمود پس اگر بر کرسی قرار گیرد در شکل انسان

های متعدد به ت کامل گیرد و از حبس آزاد سپس شکافیثقل دنیا

 واسطه آن قدرت نشسته در دیواره دنیای شما افتد.

 تا تاریکی آن با این نیرو درنگیرد در این مرحله از یار بد باید حذر نمود

صعب خواهد افتاد پس اگر پارینه از معصوم بر تو افتد نجات که اتفاقات

 یابی.

قیامت درنظر آید پس جلوه از چشمه صورت صفحاتکوه بهشکاف

ت صورزیاد که در سالک بهخروشان خالق باشد و برگرفته از آگاهی

 شفاف است.ایدیواره

 کامل باشد ودگر از انسانوحی درنظر آید که بعدیستون ،از کوهپس

 را درای از آن در شکل ذهنیَّات سالکوحی قرار گیرد که پارهدر کانال

 بر گیرد.
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وحی دیواری سترگ باشد که اگر بر آن قرار گیری دیگر انتهای کانال

از  ستون نقشیکائنات شنوی پس بر بالایای و سماعاز تن خارج شده

 هی یافت.سلطان خوا

حقَّ در آن شنوی که بندگی به خداست تا صدایوحی اوجبدان ستون

 ابتدا قلم آید.

 ذرَّات

ضخیم از نورجامد درنظرآید که ستراکبر گویم، آن نوریدر دل ذرَّات؛

محوری شکل چه لمس کنی از جامد و مایع همه در حرکتبدان هرآن

 دارند پس محور باید جدا دید.

ی به ملکوت در سر خواهد داشت و از آن بنگرد، ااکبر دریچهانسان

ای به خلقت ثانوی که ای از روح بین دو پا باشد و دریچهدیگر عصاره

ای که بر سینه م دریچهرودی بزرگ پس دشت درنظر آید، سو ابتدا

هایی بر تو ظاهر شود عالم گذاری دیگر بالنهند و از آن گام بر ملکوت

 عِندَ»وحی نشاند پس آخر در سرزمین نمایی وکه با آن سیر کامل

 اکبر ازای بر دل تا حجابدیگر دریچه .دگر بر تو آیدبعدی« نِالرَّحْمَ
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اءِ بِضِی»حقَّ یابی و گاه چشمی بر آن ظاهر که تو گیرد و در مراحل جمال

 با آن درک توانی.« نَظَرِها اِلَیکَ

ه ی خفته در آن بای بزرگ درنظر آید و نیرویچاله نفس از ابتدا گویم؛

صورت مار یا اژدها پس گام در هستی شخص گذارد که نقش اساسی 

کالبدی از سر تا به جزء دارد و با سیر در هایدر بازنمودن دریچه

 حرکت آید.

  ،سفری کوتاه نباشد بلکه باید وجود یکسره از حقَّ آغاز سفر به حقَّ؛

واهی همراهی سفر رسول خنی که در حقَّ شود و از آن برون! ابتدای

نماید پس باید یکسره در حقَّ جای گیری ولو چند روزی درجاتی از 

درآیی و حقیقت آفاق  «اللََّهبِسمِْ »«باءِ»موت درک نمایی. در اوج سفر به 

صورت قیامت در تو ظاهر شوند و نردبانی از صراط در وجود یابی که به

ر ی. چون دلیکن آرام نگیر ،تا بالا گیری پس جهنم بر گرد آن حادث

ای آید به خطایی به کشش خلق آیی زنهار برون نایی سفر به حقَّ رایحه

ای و هیچ گزند ناید و چون «باء»در خود کشی پس تحت « أَسماءُاللَّه»تا 

جای « نعِندَالرَّحْمَ»راست ایستی و قیامت کامل، در آغوش یار آیی و 
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 نی از عرشنکو که حال ستوایگیری سپس به سماوات درآیی و جامه

 !هستی بر گرد داری و حافظ وحی

« دالصََّمَ»بر تو ظاهر و قامتت بر  «هُو»بدان چون  ؛شَجَرَةگفتار پایانی 

 نمودی مراحل که دگر سپری بر آتش و هدایت تمام!افتد، ختم

 ایچون کانال وحی بر ستون آن پدیدار آید دگر صفحه ز حقَّ گویم؛

بر روزی خود بر آن صفحه آید  ربَّ دانم و هر کس گشوده که خوان

اند، علمی در کتاب و اسماء در حقَّ بر چند دستهپس بدان که علوم

 وحی نوشی.باطنی از سرچشمهوجود که بر گرد هر یک درآیی علوم

 قیامت

جمله کالبد آدمی به ظهور بعدی از خلقت دانم که تمام اشیاء من قیامت؛

ابزار دارد و بر یک صحنه  باطنی در آن جای دارند پس جمله خلقت یک

کشیده باشد، بدان تا در یک قیامت نیایی قیامت دگر بر تو شکل نگیرد. 

قیامت ابزار ربَّ است در کنترل خلق و در آن قبض پس به ظهورحجَّت 

بسط قرار گیرد که ظهور قیامت بر پرده خلقت نبی در کتاب مبین نگرد 

 و بر آن شرحی که قرآن دانم.
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صراط بر سالک شکل پذیرد پس تا پا بر صراط آستانه قیامت بر 

ولو پیکرت زیبا تراشند و قبل آن گور باشد که  ،مگذاری جمله دردی

ها هزار اشکال تو در تو که تا از آن درنیایی صراط نیابی و قبل این

 ای و کمی زندگی که بر آن حیات خوانی.نطفه

اره و شیرخوهایی حتی در جنین باشد تا متولد صورت حفرهقیامت به

 گردد پس در ذهن گم شود که باید با سلوک صحیح به صحنه آوری.

جمله اشیاء که بنگری بر روزنی از قیامت جای گیرد و بر جوهر عقل 

ها مدام شکل گیرد که قیامت بر فراز رود تا ازل درآیی پس قیامت

 زمین دانم و کمی در وی!

 باطن قرآن

رسی رسول نشاند و کلام گردد از جبروت حقَّ آید و بر ک باطن قرآن؛

   و در کران دنیا چرخد پس آخرت کنار رسول جای گیرد.
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 رخ مهدی

در قیامت توان نگریست اگر به شهود کامل آیی که حقیقت  رخ مهدی؛

 ای رویاند در خلقت و در بهشت آید.از ذات ایشان تهی نباشد و شاخه

 برزخیرخ 

ربَّانی پس به شهود عین همان حقیقت درون باشد در جلوه  رخ برزخی؛

آید که با پیرایش اطراف و سیر درون و اشراق بر سالک شکل گیرد 

  که ابتدا رخی نمایان سپس به تأویل نردبانی به آسمان باشد.

 کالبدها

ر دکه فرای زمان باشد و با آن به روح به« ذاتیَّهعینیَّه»کالبد اوَّل  کالبدها؛

ین سوَّم که ب .مت روح پدیدار گرددکه در قا« شاهدیَّهعینیَّه»آیی، دیگر 

است پس باید خرد نماید تا شاهدی ظاهر « من»روح و جسم قرار دارد 

گردد. بدان انسان در مسیر سفر به حقَّ کالبد اختری پیدا نماید که با 

آن زمان پیماید، دگر کالبد خشک که پس روح آید و رها نماید، زیر 

ولیاء که بسیار نایند، پسِ آن تن است و روپوش حقَّ باشد در درجات ا
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دگر مثالی و مادی درنظر  .دو نوری از حقَّ آید که مسیر بدان پیماییاین

وجود آید که فارغ از توضیح باشد مر  دو نقطه وحدتآید، فارغ از این

ه دگر از تو پدیدار کآخر جزئی .ابدیَّت درآیی نهی یا بهصمدیَّت پایبه

 آید. «جاین الرَّحْمَ عِندَ»کامل ناید تا 

 گیرید تمام که ناید به کار! ،سروش غیب آمد

در عنفوان جوانی گلی بوییدم که رجس رفت و پرده کنار آمد پس 

رواق پیام گسترده من به جامعه بشری باشد و خواهم از رجس دوری 

 «وَالسََّلاَم»کنند.                                                                  
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